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الله   جش  ح هشای   پرسش  های استاد مصطفی ملکیان به  پاسخ صورت مکتوب متن حاضر: اشاره -نیلوفر

از سشوی    هایی اس  کشه   ، پرس  پرسد سوالاتی که نیکویی دراین نشس  از ملکیان می ؛  اس   نیکویی

ه اس  تا و اینک فرصتی فرآهم شددر طول سالیان گذشته مطرح شده اس   منتقدان و پژوهشگرانبرخی 

 :ها مطلع گردیم های ملکیان به این پرس  از پاسخ

 

گوینششد  هششای رایششن ایششن اسشش  کششه مششی  یکششی از سششوال :نیکششوییالله  حجشش 

بشا ننشین تقلیلشی در    یشد و  ا هگرایشی فروکاسشت   حضرتعالی مدرنتیه را به استدلال

دیششن هششم  ردهمششین را در مششو. دایشش شششدهنششه و و ششه کُطششه واقششع مرتکششا م ال

مصشدا   یشد و ایشن هشم    ا هگویند؛ یعنی شما دینشداری را بشه تع شد فروکاسشت     می

قائمشه دینشداری تع شد    : گوییشد  ششما مشی  . نشه و و شه اسش    م الطه کُ دیگری از

کششه دینششداری   را نششوخ خاصششی از دینششداری  ، امششا گویششا در اینجششا   اسشش 

ن تنهشا  ایشن از نظشر منتقشدا   درحشالی کشه   . در نظشر داریشد  ، اندی  اس  معیش 

هشای   دینشداری مشا  . ی از دینشداری اسش   دیگشر  خانشو یک نوخ دینداری در کنار ا

آیشا مشدیای   . انشدی  هشم داریشم    اندی  و تجربش   دیگری مثل دینداری معرف 

 نیس ؟نه و و ه گرایی یا م الطه کُ تقلیلشما مصداقی از 

‌استاد‌مصطفی‌ملکیان‌های‌پاسخ

 های‌منتقدان‌ای‌از‌پرسش‌به‌پاره‌

 )بخش اول(
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در توضیح ایشن نقشد گفتشه    

شده اس  که هشم مدرنیتشه   

و هششم دینششداری در طششول  

هشششا و  اریخ قرائششش تششش

هشای متتلشد داششته     شکل

هشششا و  و سششش ک. اسششش 

تجلیششات متتلششد داشششته  

از دیششدگاه منتقششدان . اسشش 

ششش اه  بششین ایششن  شششما 

هشا از نشوخ    مصادیق و  لشوه 

. ششش اه  خششانوادگی اسشش 

تششر مششا  بششه تع یششر دقیششق 

هششا داریششم، نششه   مدرنیتششه

مدرنیتشششه یشششا مدرنیتشششه  

همشششین طشششور . حقیقشششی

هششا داریششم،   ، لی رالیسششمداریششم هششا راسششی، دموکداریششم هششا  روشششنفکری

طشور کشه نیشبی بشه نشا        همشان . هشا  ها داریم و همین طور دینداری سکولاریسم

، بشه نششا  دینشداری حقیقششی نششداریم   هششم نیششبیدموکراسشی حقیقششی نشداریم،   

هشای متتلشد از    و سش ک  اوتهشای متفش   ها داریشم کشه حاصشل قرائش      دینداری

ششما در   توضشیح . کنشد  هم صشد  مشی  ته مدرنیمدیا درمورد  این. دینداری اس 

  این مورد نیس ؟

ام درمنورد مررنیمنم    عرض کنم این است که منن حثن    در اینجا خواهم که می ای نکته یناول :مصطفی ملکیان

 خیلی فرق است حین مررنیزم و مررنیتی یا حه تعبیری حه زحان فرانمنه حنین مررنیمنم و   . است، نه درمورد مررنیتی

ادعای من حه صورت دقیق این است کنه   .مررنیتی یا ام در حاب مررنیمم است، نه در حاب مررنیته من حث . مررنیته

ام که  اولاً من هرگز نه در حاب مررنیته، نه در حاب مررنیمم نگفته. گرایی است هایش استرلال مررنیمم یکی از مؤلفه

کنم که سخن من اصلا در حاب  حاز تصریح  می. گرایی شود در استرلال کل مررنیته یا کل مررنیمم، فقط منثصر می

گویم نه در حاب مررنیتنه و ننه در حناب     گیرم و می ولی حا این همه حالا موسع می. مررنیمم است نه در حاب مررنیته

شود حه یک مولفنه و نن هنم مؤلفن      کل مررنیمم فروکاسته می یاام که کل مررنیته  مررنیمم من هیچ وقت نگفته

یعنی حرای اینکه تو مررنیمنت حاشنی   . گرایی است های مررنیمم استرلال ام یکی از مؤلفه گفتهحلکه  .گرایی استرلال

وقتنی ر    «نه و وجنه کُ»  مغالط. گرایی است ها، ویژگی استرلال یکی از نن ویژگی. چنر تا ویژگی حایر داشته حاشی

 ام کنه کنل مررنیمنم    هیچ وقنت نگفتنه  اش منثصر کنیر و من  دهر که شما کل یک پریره را در یکی از وجوه می

گراینی، تجنردگرایی و    های سننت  مررنیمم چنرین ویژگی دارد که من در درس. گرایی استرلالشود در  خلاصه می

و  "گراینی " ، تجنرد "گراینی  " ام در حناب سننت   حثن  هم  ننجا. ام های مررنیمم را گفته پماتجردگرایی همه مؤلفه

درحارۀ مررنیمم من  سخناین نکته را حرسانم که  خواهم گویم می ها را که می  "گرایی"این  .است "گرایی" پماتجرد

ها تاکیر کردم که مررنیته غینر از مرنیمنم    اتفاقا در همان درس. رنیتهمررنیته و پمت مر، نه مررنیمم است و پمت

 پژوه ، متر م و دین نویسنده     الله نیکویی  حج  
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گنویم   کننم و منی   ر مینظ اما حالا از نن ترقیق صرف. پمت مررنیته غیر از پمت مررنیمم است طور که هماناست، 

دارد و  ینک مؤلفنه  تنهنا  حود، من هیچ وقت نگفتم که مررنیته ینا مررنیمنم    حتی اگر سخنم در حاب مررنیته هم می

دارد، یکی   گویم مررنیمم چنرین مولفه می. ای وجه شره نه ومغالطه کُمرتکب  رحگویی تا ،است گرایی هم استرلال نن

حه معنای راسیونالیمم، البته نه راسیونالیمم در حراحر امپریمیمم یا امپریمم یعنی گرایی است  هایش استرلال از مؤلفه

گوینر دکارت و  مثلا  می. گوییم راسیونالیمم درحراحر امپریمیمم و امپریمم است چون گاهی وقتی می. گرایی تجرحه

احز و دیویر هیوم و جرج حارکلی و حودنر و مثلا مال حرانش و فرانمیس حیکن و ه تاسپینوزا و لایب نیتس راسیونالیم

های مررنیمم  اتفاقا من معتقرم که نن چیزی که یکی از مؤلفه. نیمتنن مرادم . جان لاک اینها امپریمیمت حودنر

حنناحراین اصنلا و احنرا    . اعم از اینکه استرلال استرلال عقلی حاشر یا استرلال تجرحنی . گرایی است است، نن استرلال

 . این نکته اول. ام و وجه نشره مرتکب مغالطه کنُه

حنه ووق زحنانی   . این است که در حاب معنای یک لفظ حایر حه شم زحانی، حه گفته سرل، رجنو  کنرد   نکته دوماما 

. توانیم خودمان حیاییم و حرای الفاظ معنا قائل شنویم  ما که نمی. رجو  کرد حایر حرنر مردمی که نن لفظ را حه کار می

که حگویم من از این حه حعر هر وقت فنلان واهه را   یعنی این ،استتعریف تصریثی ود دارد و نن حله چیزی در علم وج

تعریف تصریثی این البته وجود دارد، ولی من خودم . کنم حرم، این معنا را مراد می هایم حه کار می ها و نوشته در گفته

حایر رجو  کننیم و   عرف اهل هر زحانحه تر،  ر متعارفشم زحانی، یا حه تعبیحه گویم  من دارم می. نکردم یا تعیین مراد

ما کنه  . نهدهنر یا  را در کارحرد و اطلاق نن لفظ مرنظر قرار می  حرنر، نیا این مؤلفه حبینیم وقتی این لفظ را حه کار می

گوینر،  میالفاظ ی نتوانیم ننچه را که اهل زحان در حاب معا توانیم حرای اهل زحان تعیین تکلیف کنیم، ما فقط می نمی

حریر، حایر حبینیر فارسی زحانان صننرلی را حنه چنه معننا      شما وقتی در زحان فارسی، صنرلی حه کار می. گزارش کنیم

. ها ننراریم  حبرنر، ما کاری حه معنای نن کار خواهنر حه توانیر حگوییر ننها حه هر معنا که می شما که نمی. حرنر کار می حه

زنم، یا حایر تصریح کنم که نقا من  زنم، وقتی حه زحان فارسی حرف می زحان فارسی حرف میگویم من دارم حه  من می

کنم حاینر همنان    یا اگر تصریح نمی ،خواهم صنرلی را حه معنای دیگری حه کار حبرم هایم می ها و نوشته  اصلا در گفته

 . کننر نن معنا را حه کار حبرم معنایی را که اهل نن زحان ادراک می

 

کنه در  کرام از سنخنان ممنیح را    در ایران یک کمی حگویر من هیچ فرض کنیر پرسم، لا من از اهل زحان میحا

نیا مردم در ایران حنه ینک   . طلبم دلیل میاز ممیح ها  این تک تکحرای  حلکهپذیرم،  حی چون و چرا نمیاناجیل نمره، 

تنا  کنم و  مطالبه دلیل می له حه جمله قرانجمدرمورد اگر یک کمی حگویر که من  ؟گوینر چنین کمی ممیثی می

گویننر ینا    نیا مردم حه چنین کمی مملمان منی  ،پذیرم کننره حه سودش اقامه نشود، هیچ کرام را نمی استرلال قانع

شود کنه   حودایی حه کمی اطلاق می. کنیم کنیم حه عرف اهل هر زحان رجو  می ما داریم حه شم زحانی رجو  می. خیر

چون و چرا نپذیرفتم و گفتم حودا هم مثل هر کس  اگر من سخنان حودا را حی. پذیرد چون و چرا می ا حیسخنان حودا ر

 یاتفاقنا سنخن  . ام و اعنرامم هنم نباینر کنرد     دیگری حایر حرای یکان یکان سخنانش استرلال اقامه کنر، کفر نگفتنه 

چنون و چنرا    نی کمنی کنه سنخنان حنودا را حنی     حودایی یع. شود حه من حودایی گفته نمی ا دیگرام، ام پذیرفتنی گفته

. مملمان را تعرینف کنینر   :پرسم اگر این نباشر، من از نقایان می. کنر که حودا درست گفته است پذیرد، قبول می می

چنون و چنرا    گویم یعنی سخن کس یا کمانی را حی تعبر که من می. ممیثی را تعریف کنیر. حودایی را تعریف کنیر

حه فرهنگ معین رجو  کنیر حبینیر مممان و . پرسم اصلا حرویر حه کتاب لغت رجو  کنیر قایان میمن از ن. پذیرفتن

حبنینر در حراحنر   وحمنتر مراجعنه کنینر و    فرهننگ لغنت    حنه . کنر ممیثی را چه معنا می. کنر حودایی را چه معنا می
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Muslim  انیم عرف اهل هر زحان را حه فراموشی تو ما که نمی. معنا کرده استو نن را چگونه   هایی گذاشته معادلچه

های الفاظی مثل مملمان، حودایی،  هر کتاب لغتی و حه هر زحانی که نوشته شره حاشر، معادل درگویم  من می. حمپاریم

چنون و چنرا وجنود     حنیر یک نو  پذیرش حی کنیر، می ممیثی و هنرویی، وقتی در این معنا و حیان کردن دقت می

اگنر  . گویننر ینا ننه    کنر، حودایی می ، حه کمی که  در سخنان حودا مناقشه میوییر که نیا ایرانیانشما حه من حگ. دارد

پذیرم، حبنیر نیا ایرانیان  حایر استرلال داشته حاشم وگرنه نمیی قرنن  جمله حه جمله حرای پذیرشمملمانی گفت من 

 . گوینر یا نه مملمان می چنین کمیحه 

گریزناپنذیر   ی ام که تعبنر مؤلفنه   ولی گفته. ر استفقط یک مؤلفه دارد و نن هم تعبام که ترین  نگفته هرگزمن 

 ،تعبر ی دیگر هم داشته حاشر، ولی از مؤلفهی  تا مؤلفه nممکن است ترین حه جز این یکی، دو تا، سه تا، . ترین است

 . مکن دارم حه شم اهل زحان استناد میو معلوم است که در اینجا . گریزی وجود نرارد

اولا شنباهت خنانوادگی    .انر اشاره کردهنظریه شباهت خانوادگی ویتگنشتاین  ای از دوستان حه پاره: اما نکت  سوم

 "خاننه "ی  واههچون فرهنگ لغنت در حراحنر    .توان نوشت ویتگنشتاین اگر حه جر گرفته شود، هیچ فرهنگ لغتی نمی

حخواهیر لغت خانه را حر نن اطلاق کنیر، حایر این چننر  معنایش این است که هر چیزی که . نویمنر یک معنایی می

 ننای نیمت که حشود در حاب جمیع الفاظ و مفاهیم،  نظریه شباهت خانوادگی، نظریه. شته حاشرتا ویژگی را حا هم دا

  شیئی"خانه حنویمنر حرای مثال در حراحر  یعنی اگر شباهت خانوادگی درست حاشر، حایر در هر کتاب لغتی. را پذیرفت

تنا از   3تا ویژگی وکر کننر و حگوینر اگر چینزی   01نن وقت . تا از ننها را داشته حاشر 3ویژگی لااقل  01که از این 

شنباهت  . حیننیم  اما چنین چیزی منا نمنی  . گوییم خانه ، ننگاه حه نن می، حالا هرکرام از این سه تا راداشت ها را این

تایش را نن شیئی داشنته  m، تا ویژگی nلفظ حر یک شیئ، حایر از میان  خواهر حگویر حرای اطلاق یک خانوادگی می

نه معلوم است که از میان چنر تا ویژگی و نه معلوم است که از میان یعنی . اشmاش معلوم است، نه  nکه نه  ،حاشر

ون کتناب لغنت   چ .مما کتاب لغت نراری سطور حاشر پ اگر این .چنرتایش را حایر شیئی داشته حاشر  نن چنر ویژگی

کنه دوتنا   است  حالتیمنظورشان  گوینر ایمان، وقتی میگویر مردم در زحان فارسی  کتاب لغت می. گویر این را نمی

، چهارتنا ویژگنی را    اش را داشته حاشر سه تا ویژگی  تا ویژگی نه اینکه حالتی که از این ده. تا ویژگی را داشته حاشر سه

 انر که نظریه شباهت خانوادگی کاملا صثیح است، یعنی در ان فرض را حر این گرفتهحناحراین اولا دوست.  داشته حاشر

الفناظ و   ی اگنر حخواهنر در حناب همنه    این نظریه . که این طور نیمت حا این. کنر حاب همه الفاظ و مفاهیم صرق می

باهت خنانوادگی از ننو   نظریه ویتگنشتاین در حاب ش های لغت حعر از کتاب ی مفاهیم صرق حکنر، نن وقت حایر همه

،  حاخبریمگذرد و ما از نن  مینظریه شباهت خانوادگی نزدیک هشتاد سال از زمان طرح که  اما چرا حا این. نوشته شونر

الفاظ و مفاهیم درست  ی ای نیمت که در حاب همه که این نظریه، نظریه حرای این. هیچ کتاب لغتی عوض نشره است

وگرنه لب نظریه شباهت خنانوادگی اینن   . ر حاب حعضی از الفاظ و مفاهیم درست استفقط د  اگر درست حاشر،. حاشر

اشبائی  ی یعنی همه. تایش را دارنر mتا ویژگی،   nها از میان است که هم  اشبائی که دارای نام واحری همتنر، این

دو تنا   ننهنا همت که هرکرام از  ، مثلا ده تا ویژگیشود، اینها هیچ ویژگی مشترکی نرارنر که حه ننها پنجره گفته می

مثلا یک مجموعه  .، دو یا سه ویژگی مشترک حاشنرها دارای یک پنجره ی اما نه اینکه همه. سه تا پنج تایش را دارنر

تایی در نظر حگیریر، هرچیزی که از این ده تا ویژگی، سه تایش را داشت، این دیگر پنجره است، ولو سه تایی کنه   ده

. اینن نظرینه اصنلا خطاسنت    . ایی که نن پنجره  دارد، حا هم  اصلا وجه مشترکی هم نراشته حاشننر ت این دارد حا سه

این نظریه اصلا خطاسنت و   درحالی که .کننر نظریه شباهت خانوادگی ویتگنشتاین را وحی منزل تلقی می دوستان

رینه شنباهت خنانوادگی را فهنم     انر، ننها که حهتنر از منن و نقنایون نظ    های لغت را عوض نکرده دلیل اینکه فرهنگ
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. نویمنر، حه خاطر اینکه قبول نرارنر نظریه شباهت خنانوادگی را  های لغت را همون جور می کردنر و حازهم کتاب می

منن اصنلا   . نه خینر . شباهت خانوادگی روی چشم من است ی نظریه کنیر که گویی خوردرحجوری  نشما نبایر حا م

 . توانم حپذیرم اب اکثر الفاظ و مفاهیم نمیشباهت خانوادگی را در ح ی نظریه

هششا و ی ششارات بششرخرن ایششن نظریششه  یعنششی یمششر کششاربرد زبششانی وا ه: نیکششویی

 . شود می

حله اگر این طور حاشر، هر کتاب لغتی حایر حگویر خانه یعنی چیزی که از این ده تا ویژگی، لااقل : مصطفی ملکیان

لااقل چهارتا را داشته حاشر، انمان یعنی موجودی   تا ویژگی که از این پانزده پنجره چیزی است  سه تا را داشته حاشر،

نوشنته نشنره،    ؟نیا تا حه حال چنین کتاب لغتی نوشته شنره اسنت    .تا را داشته حاشر 7تا ویژگی لااقل  01که از این

گی در حناب حعضنی از   شباهت خنانواد  ی نظریه. ای نیمت که درست حاشر چون اصلا نظری  شباهت خانوادگی نظریه

 یعننی  گوینر نب  دان می نیا الان یک شیمی. در حاب همه الفاظ و مفاهیم صادق نیمت  م صادق است،یالفاظ و مفاه

  ؟تا ویژگی دو تایش را داشته حاشر nاجمامی که از  ی گویر همه ، یا میهمتنر H2Oهمه اجمامی که 

نیسش  و  د ق شول  مشور نظریشه  یعنی در یشالم یلشو  تجربشی هشم ایشن      : نیکویی

 . شود ریای  هم نمی

 .اسنت  اصلا و احرا، نب یعنی هر جممی که دارای ترکیب مولکولی دو هیرروهن و یک اکمیژن: مصطفی ملکیان

در حلنه  .  کننر که پذیرش نن روی دوش منن اسنت   فکر می و انر شباهت خانوادگی را نقایان گرفته ی حناحراین نظریه

حودم  من. کنر اما این هم اعتباری حرای من فراهم نمی. ام گی را اولین حار ترریس کردهمن نظریه شباهت خانوادایران 

زننر که انگار  اینها جوری حرف می. قبول دارم نن را که نیمتاولین حار حث  کردم اما معنایش این این نظریه را  که

کنم که اصلا و احرا  من اعلام می. شته حاشنرحپذیرنر و حه نن التزام دا شباهت خانوادگی ی نظریه حایرهم  عالم و ندم 

در حاب حعضی از الفناظ و مفناهیم درسنت    فقط یا کاملا نادرست است یا  شباهت خانوادگی ی نظریه. ور نیمتط این

نب یعنی همه اشنیایی کنه ینک    . تا ویژگی حاشرmتا ویژگی از میان nچیزی نیمت که دارای . H2Oنب یعنی . است

حناحراین اصلا من حه نن . یک اتم اکمیژن ی  علاوه حه شان دو اتم ئیرروهن است، ترکیب مولکولی. ویژگی مشترک دارنر

 نقاینان  ، حازهم سخنانحپذیریماما حتی اگر نظریه شباهت خانوادگی را . نظریه التزام نرارم که من را حه نن اخذ کننر

منن  . شنود  مواجنه منی  شباهت خنانوادگی   ی ریهخواهنر حگوینر که ترین، حا نظ اینها می. نیر درنمی و درست راست

 نن وقت حه عرف اهل زحان رجو  کنیر .شباهت خانوادگی ترین را تعریف کنیر ی گویم خیلی خوب شما حا نظریه می

یک علم . ای نیمت یک علم توصیه ،لغت، چه خود علم لغت و چه فقه اللغه. یا نه پذیرنر حبنیر نیا تعریف شما را می و

علم . حایر حگوینر ماء  ها حه این شیئی که عرب ، نه این(نب) گوینر ماء می  ها حه این شیئی گویر عرب می .توصیفی است

ایرانینان  و  wellگویننر   حه این شیئی می ها  کننر که انگلیمی گزارش می. انر اللغه و علم فقه اللغه دو تا علم توصیفی 

  .  well:شیئی حگوینرها حایر حه همین  و انگلیمییئی حگوینر چاه، شاین حایر حه ایرانیان که  نه این گوینر چاه، می

ورزی را حا نظرینه شنباهت    شما حیاییر دین. گیرم که شباهت خانوادگی درست است گویم فرض می حالا من می

، ی شباهت خنانوادگی القنا شنره اسنت     تعریف شما را که حا نظریهر نیا عرف اهل زحان حبینی. خانوادگی تعریف کنیر

توانیر حه مردم ایران حگویینر اینن چینز یعننی      که شما نمی خاطر این حه. اگر نپذیرنر، تعریفتان غلط است ؟پذیرنر می

 .این هم یک نکته. گوینر حهمان گوینر فلان و حه چی می حایر حگوییر مردم ایران حه چی می. فلان
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حننره    ها دارینم،  ها داریم، لیبرالیمم دموکراسیگوینر  اینکه می. خواهم حگویم این است ی دیگری که می اما نکته

هنا در دموکراسنی    اینن دموکراسنی   ی اما حه شرطی کنه همنه  . حق حا شماست. طور است کنم البته همین عرض می

هنا دارینم،    کنه منا لیبرالیمنم    وگرنه اگر شما گفتینر  ،ها در لیبرالیمم حایر مشترک حاشنر لیبرالیمم .مشترک حاشنر

 گویم چرا ننه؟  ؟ میگوییر نه می. مصادیق دموکراسی حرانم هم ازتواتم توتالیتاریانیمم را  یم، من میها دار دموکراسی

و  نراردها مشترک است که توتالیتاریانیمم نن را  این دموکراسی ی شود که لااقل یک چیزی در همه  پس معلوم می

 . مصادیق دموکراسی تلقی کنر دهیر که توتالیتاریانیزم حیایر خود را از حه همین جهت اجازه نمی

اگنر اینن   . میلیاردها گل دارینم . یک گل که نراریم. ها داریم گلدر عالم که ما  نیمتشکی  :مثال حرای شما حزنم

چنون  . کنینر  قبول نمی ؟کنیر یا نه قبول می ،ها همتم دسته صنرلی نمر و گفت که من هم یکی از مصادیق نن گل

حالا از این چیز مشترک کنه  . شان احراز شود حودن  گل تاچیز مشترک داشته حاشنر یک لااقل ها حایر  گوییر گل می

کنه دارینم    اگنر وقتنی  . زننر  حودنشان لطمه نمی حا هم تفاوت داشته حاشنر، حه گلکه گذشتم در هر چیز دیگری هم 

ین دسته صنرلی نمنر و  اما اگر ا ،ها داریم دیگری قبول دارم که گل کسها داریم که حنره هم مثل هر  یم گلیگو می

گوییم نه،  می. همتم ها دسته صنرلی هم یکی از نن گل خوب منِ ؟ها داریم گوییر که ما گل نقا مگر شما نمیگفت 

دسته صننرلی   یانر که تو همریگر دارنر، اما لااقل در یک یا دو ویژگی حا هم شریک ها حا این که هزار اختلاف حا گل

ها داشتیم، پس حاینر   و لیبرالیمم اگر این طور حود .دهیم ها راهت نمی ت در زمرۀ گلحه این جه. نن ویژگی را نراری

 . دهیم اما اجازه نمی. نمر سوسیالیمم هم یکی از انوا  لیبرالیمم حه حماب می

 . شود شکسته میی میان مفاهیم یعنی مرزها: نیکویی

ها داریم حنه   حله لیبرالیمم. شود اطلاق کرد ای می ای را حر هر پریره ه هر پریردر این صورت حله  :مصطفی ملکیان

کم ینک ینا دو    دستاما لااقل حایر . هایشان عین هم نیمت هایی که داریم، همه ویژگی این معنی است که لیبرالیمم

ها داریم و این خیلی سنخن واحنثی اسنت و منن      گوییم لیبرالیممحی عین هم داشته حاشنر که حه اعتبار نن، گویژ

هنا   لیبرالیمنم  گنوییم  وقتی می حبینیر. توجهی حیزننر حه  نم که دوستان یا متوجه نیمتنر یا خود را میک تعجب می

تا ویژگی حا هنم اخنتلاف دارننر، امنا     nمصادیق لیبرالیمم، عین هم نیمتنر، در  ی داریم، معنایش این است که همه

توی این خیمنه  یمم و ننارشیمم هم سرشان را الوگرنه سوسی ،دو ویژگی اشتراک داشته حاشنر یا لااقل حایر در یک

گنوییم شنما را راه    ای منی  منا حنه چنه اجنازه    . گوینر ما را هم از مصادیق لیبرالیمم حه حماب حیاوریر میو  کننر می

مانر که  حرف نقایان مثل این می .ی مشترکی دارنرگهای عالم چه ویژ خواهیم حبنیم گرگ میفرض کنیر  ؟دهیم نمی

چه ویژگی ننها حبنیم تا کنیم  های عالم را در حیاحان جمع می اینکه حبینیم تعریف گرگ چی است، گرگحگوییم حرای 

هنای عنالم را    گویم اگر گرگ من می. دهیم حرای تعریف گرگ مشترکی دارنر، نن ویژگی مشترک را دائرمرار قرارمی

دهیر ینا   ین جمع، نن وقت راهش میا یخواهم حیایم تو جمع کردیر، نن وقت یک روحاهی هم گفت که من هم می

هنای عنالم را جمنع      که منا گنرگ   خاطر این گوییم حه می ؟گویر من چه گناهی کردم می. دهیر حتما راهش نمی ؟نه

های عالم را جمع کرده حودیر، پس لااقل یک ویژگی را خودتان قبل از جمنع   گویر خب گرگ می. کردیم، تو روحاهی

ها را در حیاحان جمع  خواهیر گرگ ایر و می ها احراز نکرده از گرگ ای اگر هیچ ویژگی. رز کرده حودیها احرا کردن گرگ

شود که  اگر روحاه را راهش نرادیر، معلوم می. ، خب من را هم حبینیرمتکنیر و یک ویژگی مشترکشان را حبنیر چی

گفتیر اینها کنه   راز کرده حودیر که میرا اح ها را در حیاحان جمع کنیر، لااقل یک ویژگی از گرگها قبل از اینکه گرگ

، روحاه و الاغ حاشیراگر این را هم احراز نکرده . خواهنر در حیاحان جمع حشونر، لااقل این یک ویژگی را داشته حاشنر می
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حنرو  گوییر  روحاه مینن ایر که حه  ها احراز کرده چون لااقل یک ویژگی در این. دهیر اما راه نمی. را هم حایر راه حرهیر

خنواهم حگنویم هنر     می. ها را جمع کردیم چون ما فقط گرگ ،گوییر حرو حیرون الاغ هم می نن حه. حیرون از این صف

وگرننه   ،ها را در یک جا جمع کنیم، حایر لااقل یک مؤلفه از لیبرالیمم  را احراز کرده حاشیم وقت حخواهیم لیبرالیمم

حنرای اینکنه اینهنا را از نمنار و     . کننر  ا داخل این اردوگناه منی  اولیگارشیمم هم سرش ر سوسیالیمم و ننارشیمم و

چیز مشترک حاشنر و شما  ننها حایر در  سرشماری خود حیرون کنیم، حایر حه یک چیزی استناد حکنیم که لیبرالیمم

تا حتوانیم  یزی حاشرحایر استناد حه یک چ. حرویر حیرون و حناحراین حایر نن چیز را نراریر... ها و  ها، سوسیالیزم ننارشیمم

هنا   اما معنایش این اسنت کنه دموکراسنی   . ها داریم دموکراسی  ها داریم، ممپس لیبرالی. حه ننها حگوییم داخل نشویر

تواننر   وگرنه هر چیز دیگنری منی  . شان عین هم نیمت  که هیچ ویژگی نه این ،هایشان عین هم نیمت ویژگی ی همه

و خود این نظریه کنه وقتنی   . یم نه تو این ویژگی را نرارییگو می. ره دموکراسیخواهم حیایم در زم حیایر و حگویر می

رد نظریه شباهت خانوادگی ویتگنشتاین  ،ها را جمع کنیم حایر یک چیز مشترکی  داشته حاشنر خواهیم لیبرالیمم می

 . است

 هشا  بشرای دموکراسشی  مشثر  گوییشد و   مشی ویژگی مشترک ستن از وقتی : نیکویی

که اگر یشک نظشا  حکشومتی فاقشد آن باششد،       گیرید کی در نظر میویژگی مشتر

کنیشد کشه    تاکیشد مشی  یشا هنگشامی کشه     ، وتوان به آن دموکراسی گف  دیگر نمی

 آیشا   ،ششود  و اگر تع د ن اشد دینشداری مققشق نمشی    اس دینداری تع د  ی قائمه

  گرایی ارسطویی نیس ؟ معنای ذات این به

 نقاینان حناز  . دفاعی حاشر یا نه گرایی موحع قاحل حبنیر فارغ از این که وات. استسوال خوحی . نه :مصطفی ملکیان

گراینی   اسنت، چنون وات   نن مرعا غلطگرایی حود، پس  اش وات لازمه مرعاییکه اگر  و نن اینیک پیش فرض دارنر 

ن است درسنت  ممک. گرایی یک دیرگاه است وات. گرایی غلط است این مملم نیمت که واتدرحالی که . غلط است

یعننی  . گرایی یک فثنش و دشننام اسنت    طور نیمت که فکر کنیر وات لزوما این. حاشر و ممکن است نادرست حاشر

گرایی حود، نن سنخن هنم منردود     یک سخنی وات ی لازمه، و اگر گرایی مردود است واتکاملا اثبات شره است که 

حه تعبیری دینرگاهی در انتولنوهی فلمنفی      فلمفه است،گرایی یک دیرگاه در متافیزیک و ماحعر الطبیعه  وات. است

حازهم لازمه . گرایی نادرست هم حاشر کنم که وات اما حالا من فرض می. است و ممکن است درست یا نادرست حاشر

اشیایی که نام واحر دارنر، در عالم حیرون، لااقنل ینک    ی گویر همه گرایی می چون وات. گرایی نیمت سخن من وات

 ی های جهان، یا همه ی نب اشیایی که یک نام دارنر، همه ی خواهر حگویر همه یی میگرا شترک دارنر، واتویژگی م

ها در  های جهان، این دین ی های جهان، یا همه های جهان، یا همه لیبرالیمم دموکراسی ی یا همه  های جهان صنروق

ه این ویژگی مشترک حایر هم ثاحنت و هنم واحنر    یک ویژگی مشترک داشته حاشنر کلااقل حیرونی حایر  عالم تثققِ

 واحرِ خارجی یک ویژگی مشترکِ های جهان در عالم واقع، در عالم تثققِ چوب ی حاشیر همه اگر شما معتقر. حاشر

چون منن  . گرایی نیمت ام حه معنای وات اما من حرف. گرایی ارسطویی قائل همتیر ثاحت دارنر، نن وقت شما حه وات

خنواهم   منی حلکنه  . های عالم در عالم واقع لزوما یک ویژگی واحر مشترک ثاحت دارنر چوب ی ویم همهخواهم حگ نمی

گیریم و اطلاق ننام   حریم یک ویژگی ثاحت واحر مشترک را در نظر می کار می حگویم ما ایرانیان وقتی لغت چوب را حه

دانمتیم، و حرف من را هنم حنه    ایی را نادرست میگر اگر حاز وات. گوییم ما در کارحرد زحانی این را می. کنیم چوب می

حا اینکنه  . شرنر نوشته مینبایر های لغت  گرایی هم نادرست حود، فرهنگ دانمتیم، پس اگر وات گرایی می معنای وات
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ما،  گذاری های ما، حرون حاورهای ما در حاب اشیاء، در عالم واقع حرون نام گذاری گرایی یعنی در عالم واقع حرون نام وات

گویننر   حنه اینن منی   . اننر  های جهان در یک ویژگی واحر، مشترک و ثاحنت  چوب ی حرون اعتبار ما درحاره اشیاء، همه

دیگنری   من اصلا حرفم  چینز . گرایی فارغ از درستی و نادرستی وات. خواهیم حگوییم لزوما ما این را نمی. گرایی وات

، وقتی ما ایرانیان لغت چوب را گرایی وات از درستی و نادرستی خواهم حگویم فارغ می. لزوما هم نادرست نیمت. است

حه . کنر انر، این خیلی فرق می کنیم در یک ویژگی مشترک کنیم که گمان می کنیم، حر اشیایی اطلاق می اطلاق می

هان حنه  کمی که در اصف: نویمنر می. نرکن تعریف میرا چطور اصفهانی  ،در فرهنگ لغت: زنم تعبیر دیگری، مثال می

اما ممکن است . این تعریف اصفهانی است. دنیا نمره حاشر و یا حیش از نیمی از عمر خود را در اصفهان گذرانره حاشر

عمرتنان   تردانم که حیش یر، نه میا هدانم شما در کجا حه دنیا نمر نه میمن زنیر،  الان وقتی شما داریر حا من حرف می

الواقع  فی الان اطلاق اصفهانی حر شما حه اعتبارِ. شوم که اصفهانی همتیر ن متوجه میتا اما از لهجه. ایر را در کجا حوده

کنیم، و  ی لغت اصفهانی را اطلاق میفرق است حین اینکه ما کِ. همتیرفهمم که اصفهانی  تان می نیمت، من از لهجه

 . این دو تا حرف است. که در عالم ننتولوهیک اصفهانی یعنی چه نای

 .گرایی واقعی ذات، نه گرایی اسمی نی ذاتیع: نیکویی

گراینی رئنال را    کنه وات  فارغ از این. ام ایم و من حارها گفته گرایی اسمی را البته قائل ، ما واتحله: مصطفی ملکیان

 Nominal Essentialismگرایی نامینال را قبول داریم، حه قولی ما حنه  قبول داشته حاشیم یا قبول نراشته حاشیم، ما وات

حایر   ها اطلاق کنیم،ننخواهیم نامی حر  که می چیزهایی ی حایر همه ،خواهر نامی اطلاق حشود یعنی وقتی می. ایم قائل

 .مشترک در اینها حرانیم  یک ویژگی

 . رود نون مرز مفاهیم از بین می. شود وگرنه اصر زبان مققق نمی :نیکویی

یعننی  . یزیم یعنی حه تعبیر حهتر حنه نامیننال اسنشنیالیزم قنائلم    از این نظر من حه نامینال. دقیقا :مصطفی ملکیان

 و اسنکیزوفرنی  منا  امروز تعبیر حه را هرکه قرما. مثالی حرایتان حزنم. نام حکنیم قخواهیم اطلا گرایی وقتی که می وات

 کمنی  حنر  دیواننه  و مجنون نام اطلاق حناحراین. دیوزده زده، جن یعنی ،نامیرنر می مجنون یا دیوانه داشت، شیزوفرنی

 . حاشر دیوانه و زده جن خودشان نظر حه حتما که کردنر می

 . ن اشد کار در زدگی  ن شاید واقع یالم در هرنند: نیکویی

 هنر  حه دیوانه، گفتنر نمی کمی هر حه حال هر حه ولی. نیمت کار در زدگی جن واقع عالم در حله: مصطفی ملکیان

 عرحنی  مجنون یا فارسی دیوانه لغت حخواهیم اگر گفتنر می. ای دیوانه تو که فتنرگ نمی دیرنر می خیاحان در که کمی

 کنه  کمنانی  کنه  داننیم  منی  الان منا  اینکنه  حا. حاشیم کرده احراز او دررا  زدگی دیوزدگی یا جن حایر. حبریم کار حه را

 ولنی  حود، غلط شان ننتولوهیک رضف پیش اینکه حا حناحراین. نیمتنر دیوزده و زده جن دارنر، شیزوفرنی و اسکیزوفرنی

 هنا  انمنان  ی همنه  حنه  ولنی  گفتننر،  منی  دیواننه  هنا  انمان ی همه حه حایر وگرنه ،گرفتنر می نظر در را ویژگی یک حاز

 و مجننون  گفتننر  می ،حودنر زده جن خودشان زعم حه و خیال حه که هایی انمان ی همهحه  حناحراین. دیوانه گفتنر نمی

 واقعینات  ازکنه   گفنتم  کنردم  عرحنی  احنن  درحناره  کنه  سخنرانی یک در نم. الواقع فی نه ،خودشان زعم حه اما. دیوانه

 کنه  دارد وجود شناختی زحان واقعیت این حالاخره اما .کرد استخراج توان نمی را وجودشناختی واقعیات شناختی، زحان

 . اشرح داشته وجود مشترکی ویژگی یک حایر حرانیم، مجنون حخواهیم را ندمیان اگر
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 کلشی  طشور  بشه  یشا  مسشلمانی  زیسش   هشای  نقشوه  کشه  اسش   شده گفته :نیکویی

 فشر   مشثر . اسش   بشوده  متتلشد  دینشداری  تشاریخ  در دینشی  زیس های  نقوه

 و انششدی  معرفشش  دینششداری ایششم، داشششته انششدی  معیششش  دینششداری کنیششد

 را هشا  ایشن  از یشک  کشدا   ششما  میشان  ایشن  در. ایشم  داششته  هشم  انشدی   تجرب 

 دینشداری  گوییشد  مشی  کشه  وقتشی . دانیشد  مشی  کشاربردی  معنای همان به دینداری

 را یقرنیش   و گرایشی  اسشتدلال  و ،ششود  نمشی  تع شد  بدون و اس  تع د اش قائمه

 ریچشارد  مثشل  فیلسشوفانی  درمشورد  ششما  کنیشد،  مشی  حسشاب  دینداری متالد

 یشا  وآئشودی   رابشرت  هیشک،   شان  آلسشتون،  ویلیا  ینگا،تپرن آلوین برن، سوئین

 ؟کنیشد  مشی  نشه  مرصشدرا  سشینا،  ابشویلی  مثشل  فیلسوفانی با خودمان دنیای در

 در و بودنشد  مششرب  فیسشلون  و یقرنشی  یمیقشا   بودنشد،  گشرا  لاستدلا هم اینها

 و شود  تعشار   اینجشا  در آیشا   دانسشتند،  مشی  متشدین  هشم  را خودشان حال یین

  ؟دارد

 

 که قممی سه این در هرچنر من. نیمت من انکار مورد داریم، دینراری انوا  فرماینر می که این: مصطفی ملکیان

 دارینم،  دیننراری  انوا  ما اینکه در اما. دانم حنری را درست نمی و این تقمیم دارم فراون های شبهه و شک حردیر، نام

 یعننی . حاشننر  دیننراری  انوا  حایر. است دینراری نن و حاشنر مشترک حایر چیز یک در انوا  این فقط. نیمت شکی

 .رندار را دینراری انوا  از یکی همیا حرترانر راسل  هاحز تامس گویم نمی وقت نن گویم، می را دینراری انوا  من قتیو

 کنه  چینزی  این گویم می من حالا. حاشنر مشترک حودنشان یدینرار در حایر انوا  این ، امایمردا دینراری  انوا  پس

 زحنان  اهنل  عرف حه حرویر شما گویم می ایر؟ نورده کجا از را تان تعریف گوییر می شما. است تعبرشان  است، مشترک

 ،اگنر گفتننر  . گویننر  یه شخصی تعبر نراشته حاشر، دینرار می حه کمی که زحانی هر در مردم نیا حبنیر. کنیر مراجعه

 . گیرم می سام را پ من حرف

. کننر  حنا مثمنرحاقر مجلمنی فنرق منی      اش مملما خواهم حگویم حله انوا  دینراری داریم، مولانا دینراری من می

ی  همهاما . کنر کنر و دینراری این دوتا هم حا نقای حهجت فرق می دینراری علامه طباطبایی حا نقای خمینی فرق می

شناسی دین و روانشناسی  های فلمفه دین، جامعه انوا  دینراری داریم و در کتاب ،حناحراین. در تعبر مشترکنرها  این

و . ام های فراوانی کنرده  حث  های دانشگاهی درحاره انوا  دینراری خود من در درس. انر دینراری نام حردهدین از انوا  

حاینر ینک فرقنی حنین     . اما انوا  دینراری. ام نسمان نوشته  در هفتدرحاره انوا  دینراری ای  مقالهها پیش  سالحتی 

هناحز ینا منارکس ینا     یکی از انوا  دینراری هم دینراری  وگرنه حایر حگوییم. دینراری و نادینراری وجود داشته حاشر

ها  گوییر این خاطر اینکه می حه ؟گذاریر میکنار چرا انگلس و لنین را  ؟گذاریر میکنار را  ها شما اینچرا . استراسل 

 . نن چیز تعبر است ؟دینراری نرارنر یعنی چی نرارنرحالا . دینراری نرارنر

کنیشد کشه اگشر     را مطشرح مشی   به نشا  تع شد   عیاریم شما ویژگی و یعنی: نیکویی

 . شود ن اشد، دینداری مققق نمی

در . اش ننرارم  کاری حه ننتولنوهی . گویم این تعبر را هم مولانا داشته است و هم مجلمی می. حله: مصطفی ملکیان

من سخن پیامبر را چون  گفت یعنی اگر مولانا می. شود دینرار گفته نمیکه تعبر نراشته حاشر،  کمی حهکارحرد زحانی 
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گفت من سخن پیامبر را از نن رو که پیامبر اسنت، قبنول    یا مرحوم مجلمی می. کنم سخن پیامبر است، قبول نمی

 .کردیم کافر نبودنر، اعرامشان نمی. گفتیم ما دیگر حه اینها دینرار نمی. کنم نمی

کنم دوستان  ر حرهم که خیلی خیلی تعجب میمن دو تا جواب حای. این یک نکته اما درمورد نن حثثی که کردنر 

که در دوران سنت زنرگی  یعنی کمانی. در حاب دیگر گذشتگان ما. سینا مثلا اولا در حاب احن. گوینر چنین چیزی می

ها را از هم  خواهم این می. رداکننر یک جواب دیگر د درحارۀ ننها که امروزه زنرگی می. این یک جواب دارد ،کردنر می

 . سیناها ها را تفکیک کنم از حوعلی حرن کنم یعنی ریچارد سوئین تفکیک

 چنه  نن تعارحی حین. گفتنر گفتنر که متون وحیانی می علوم و معارف حشری همان چیزی را می  در دوران سنت،

یعننی  . گفت، وجود نراشنت  چه که علم خارج از کتاب مقرس می گفتنر، حا نن های مقرس ادیان و مذاهب می کتاب

 گفت، رطوحت و یبوست و حرارت و حرودت  می از سخن  ب جالینوسی و حقراطی که رحطی حه کتاب مقرس نراشت،ط

هیئت حطلمیوسی سخن . زد ها را می کتاب مقرس هم همان حرف. گفت از امزجه می گفت، سخن از طبایع ارحعه می

 وشناسنی   گیناه . گفنت  گاننه منی   هنای هفنت   ، کتاب مقرس هم سنخن از نسنمان  گفت گانه می های هفت از نسمان

گفت کنه هنر    گفت که هر گیاه یا جانوری نر و ماده دارد و کتاب مقرس هم می جانورشناسی غیر کتاب مقرس می

منثلا  . زد زد که کتاب مقرس می شناسی ارسطویی همان حرفی را می فیزیک و زیمت. گیاه و جانوری نر و ماده دارد

نطفنه را رشنر   ینا همنان   م زن و فقط و فقط گلرانی است که نن داننه  رحِگفت که  اش می شناسی ارسطو در زیمت

ارسنطو صنریثا در   . دهر فقط ظرفی است که این دانه را رشر می رحمِ زنیعنی دانه فقط دان  مرد است و . دهر می

حگویم  خواهم حناحراین نن چیزی که می. گفت ب کتاب مقرس ما هم همین را میوخ. کتاب انیمالش حه این قائل حود

جهان اسلام علوم سنکولارش عنین   که ناپلئون که وارد مصر شر،  0711 سال این است که توجه حه این حکننر که تا

. اش حه نن رسیره حودنر، عین نن چیزی حنود کنه در قنرنن حنود     انریش چه متفکران نزاد یعنی نن. اش حود علوم دینی

منران و اهل فن و هنرمنران و فیلموفان را وارد قاهره کرد وقتی ناپلئون وارد مصر شر و یک هیئت عظیمی از دانش

نن وقت دیریم که الان دیگر هیئت کوپرنیکی و . و گفت حرویر این جهان اسلام را حا علوم و فنون جریر نشنا حکنیر

س گویر که کتاب مقر تا یک چیزی می تون، هیئت این پنجوهیئت تیکوپراهه، هیئت گالیله، هیئت کپلر و هیئت نی

ولی حالا کنه علنم هیئنت    . زد یعنی کتاب مقرس ما تا نن زمان حرف حطلمیوس در هیئت را می. گویر ما نن را نمی

 کنننر غینر از   کپلر و تیکوپراهه و گالیله و نیوتون یک جور دیگر جهان را تفمیر می رشر کرده دیریم که کپرنیک و

نن کنه حطلمینوس و    از کننر غینر   ا جوری تصنویر منی  و حعر دیریم طب جریر، جهان را و انمان ر. کتاب مقرس ما

 . دهر حالاست که تعارض حین عقلانیت و تعبر ر  می. گفتنر جالینوس می

عنوان طبیب حه همان طبی خارج از قلمرو  سینا خودش هم حه احن. سینا که در مثال نقایان حود حالا حرگردم حه احن

احادی  نبوی هم همان . گفت که قرنن هم همان را می( ل داشتچون طب جالینوس و حقراطی را قبو) دین قائل حود

نوردهنای علنم    او عقلانینتش یعننی نخنرین دسنت    . نمنر  پیش نمی یعقلانیت و تعبرش تعارحاو حین . گفتنر را می

گفنت کنه قنرنن و احادین  نبنوی       اش، همان چیزی را منی  سکولارش یعنی نخرین دستاوردهای علم نزادانریشانه

حناحراین او حین عقلانیت و تعبرش حه لثاظ فنرنورده، فرقنی   . گفتنر ران و احادی  معصومان شیعه میگفتنر یا ق می

حناحراین حرای او تعارض حین عقلانیت . فرنورده وحی همان چیزی حود که فرنورده طب جالینوسی و حقراطی. کرد نمی

مماعی  ل، طبی که حاصشطب سکولار ، ، طبشسینای امروزی اما امروز، احن. نمر و تعبر حه لثاظ فرنورده پیش نمی

گوینر کنه هنر گیناه و      اش منی  شناسی زیمت. گویر گویر اما کتاب مقرسش چیز دیگر می حشر است، یک چیزی می

کتناب    هیئنت . گویر هر گیاه و جنانوری لزومنا ننر و مناده دارد     جانوری لزوما نر و ماده نرارد اما کتاب مقرسش می
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 ،اینجاسنت کنه حنه لثناظ فنرنورده     . گویر ولی هئیت جریر این را نمی. طبقه است گویر نسمان هفت مقرسش می

 . نیر تعارض پیش می

هنای وحینانی حنا     چنون فنرنورده  . اننر  زیمنته  حناحراین راجع حه فیلموفانی که در دوران قبل از دوران منررن منی  

شنر حنین انتخناب ینا      ی مخبر و مضطر نمیناسازگار نبود، حناحراین کمهای علم سکولار و نزادانریشانه حا هم  فرنورده

جنوری  من همتم که امروز هیئت سکولارم یک کیهنان را  . گفتنر ، چون هر دو یک چیز میترجیح یکی حر دیگری

کنر و قرنن هنم   طب امروزی یک جور حرن انمان را تصویر می. کنر کنر و قرنن یک جور دیگر تصویر می تصویر می

هنا کنه اینن مشنکل را      نن. کنم من الان مشکل پیرا می. حینم ها ناسازگاری می وردهحالا من حین فرن. یک جور دیگر

 . نراشتنر

خواستم حگویم این است که در دوران سنت که متنون مقنرس در نن دوران نوشنته شنره      پس نکته اول که می

متون . کنر نمی فرقی است، چه متون مقرس هنرویی، چه متون مقرس حودایی، چه ممیثی، چه یهودی، چه اسلام، 

سیوس و نینین دائنو و جنین و    وگانه جهان یعنی یهودیت و اسلام و ممثیت و نیین زرتشت و کنف مقرس ادیان ده

هنا   هنایی در نن  حناحراین حنرف . نوشته شره حودشینتو، اینها متون مقرسشان در دوران سنت و قبل از دوران مررن 

منان،   منان، شنیمی   منا الان فیزینک  . منا الان مشنکل دارینم   . شنت نمر که حا علم سکولار نن روز ناسنازگاری نرا  می

وردهنایی  ن ها دسنت  مان همه این مان، تاریخ مان، اقتصادمان، فلمفه شناسی مان، جامعه مان، روانشناسی شناسی زیمت

 . این حه لثاظ فرنورده. ها در متن مقرس حا هم ناسازگاری دارد پیرا کرده است در عالم سکولار که نظیر این

اسنترلال  « پنس النف ب اسنت   گویر الف ب اسنت،   حمن  می»سینا هم  اما حه لثاظ فرنینر، حتی در زمان احن

ها حه لثاظ فرنورده مشکل نراشتنر، اما اگر حه لثاظ فرنینر حخواهیم در نظنر   فاراحی ها ویعنی احن سینا. درستی نبود

لف ج است و ج ب است، استرلال درستی است ولنی  ها قبول داشتنر که الف ب است، حه این دلیل که ا حگیریم، نن

نیا هیچ وقت در منطق فاراحی، در منطنق  . گفته است که الف ب است، استرلال درستی نیمت xالف ب است چون 

شر؟ هیچ کتاب  گفته است که الف ب است، این استرلال صثیح تلقی می xطوسی، الف ب است چون  نصیر  خواجه

نصیر یا میرداماد یا صررای شیرازی یا شیخ اشنراق حنه    سینا یا کنری یا خواجه راحی یا احنمنطقی شما داریر که از فا

است که حگوییم الف ب است  اینهای استرلال درست هم  یادگار مانره حاشر که در نن گفته حاشنر که یکی از روش

فرنورده مشنکل نراشنتنر   پس حه لثاظ  ؟گفته است که الف ب است  xنه چون الف ج است و ج ب است حلکه چون 

از این نظر حود که من ادعا کردم که من تنها فیلموف جهان اسلام  هم مشکل داشتنر و   نن ، چرااما حه لثاظ فرنینر

زدنر که گویی الف ب است  مثمر وکریای رازی گاهی حرفی میاز دانم چون همه غیر  زکریای رازی می حن را مثمر

 . ست استگویر که الف ب است، در می xچون 

  ؟سینا مثل ما رای معاد  سمانی درباره بویلی: نیکویی

دادن فثنش   الهنی . ها نرادم فثش هم حه این. ، نه فیلموفها الاهیران همتنر لذا گفتم اینحله، : مصطفی ملکیان

رینای رازی  امنا درحناره زک  . دنر، نه در حوزه فلمفهز ها در حوزه الاهیات و کلام قرم می خواهم حگوییم این می. نیمت

روم سراغ  می. گویر من از اول تعیین تکلیف حر خودم نکردم که حتما خرا وجود دارد زکریای رازی می. اینجور نیمت

ت زنرگی پس از مرگ یا ادله نافی زنرگی پس از مرگ ادله مثبِ. ترنر یا ادل  نافی خرا ت خرا قویادله حبینم ادله مثبِ

 . و حه همین ترتیب
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گویننر منا    حنرن و پلانتینگنا و امثنال ولنک کنه اینهنا منی        وفان دوران مررن مثل ریچارد سوئیناما درحاره فیلم

درحناره  . گوینر ما متنرین همنتیم   اما می ،گراییم و استرلال هم دارنر و حعضی هم فیلموف تثلیلی همتنر سترلالا

خرا شر، و من معتقر شرم که پس ورزی من اثبات وجود  یکی اینکه اگر حاصل فلمفه: اینها من دو نکته حایر حگویم

 این دوستان فرض مثل اینکه پیش. نه یک مترین ،خرا وجود دارد، من را حایر حگوینر یک فیلموف قائل حه وجود خرا

پلانتینگنا هنم    یاگوینر ریچارد سوئین حرن  نن وقت می. شرحااین است که اگر کمی فیلموف حاشر حتما حایر ملثر 

ین حرفی است، و ا  حبنیر این که من از راه فلمفه حه این حرسم که خرا وجود دارد،. متفیلموف است و هم ملثر نی

. است دیگریحرف  ،حرسم که خرا وجود داردحه این یا از طریق ایمان نوردن و کشف و شهود عرفانی که از راه تعبر 

اگر تو حه عنوان یک عارف، که دارای تجرحه عرفانی همتی حگویی خرا وجود دارد و من حه عنوان یک فیلموف قائنل  

راه ایمان گفت که خرا وجود دارد و یک کمی از راه تعبنر گفنت کنه خنرا     از شرم که خرا وجود دارد و یک کمی 

فقط نن کمی را . کنر هر چهارتای ما را مترین نمی این یوجود دارد، هر چهارتایمان معتقریم که خرا وجود دارد، ول

انر که فیلموف حه مثض اینکنه فیلمنوف شنر     ها فکر کرده این. کنر که از راه تعبر گفته خرا وجود دارد، مترین می

خنرا وجنود   »یک کمی هم ممکن است حا استرلال فلمفی حرسر حنه اینکنه   . حرسر« خرا وجود نرارد»حتما حایر حه 

کنر حا کمی که  طور که اگر کمی حا کشف و شهود عرفانی رسیر حه این که خرا وجود دارد، فرق می اما هیمن «.دارد

ب حه همنین  وکنر حا کمی که از راه تعبر گفته که خرا وجود دارد؛ خ ایمان نورده حه اینکه خرا وجود دارد و فرق می

خواهم  حناحراین اول چیزی که می« .خرا وجود دارد»حه از راه استرلال فلمفی رسیره  که کنر حا کمی ترتیب فرق می

لنه  انر که حه زعم خودشان ادله اثبات وجود خنرا ینا اد   ها فیلموفانی حوده قایان حگویم این است که ایننراجع حه این 

. خنرا  قائل حنه وجنود   شونر فیلموفانِ ها می حناحراین این. کننره حوده است قانعحه نظرشان اثبات زنرگی پس از مرگ 

مگنر در فرهننگ   . توانیم حه وجود خرا قائل حاشنیم  ای می های عریره ما از راه. فیلموفان قائل حه زنرگی پس از مرگ

شناسی حه او  انر کمی که در فیزیک و زیمت گفته ؟الیقین الیقین و حق الیقین و علم  انر حین عین خود ما فرق نگذاشته

حینر که دست کمی در نتش سوخت،   کمی که می. زانر این علم الیقین داردسو انر که نتش نموج حرن را می یاد داده

اما  ،انر هر سه تا حه یک گزاره قائل. کمی که دست خودش در نتش رفت، این حق القین داردو . این عین الیقین دارد

کنه نتنش حنا     شناسی یاد حگیریم های فیزیک و شیمی و حیوشیمی و زیمت فرق است که من از راه وهن و در کلاس

سوزد و وقتنی کنه    حرد و کمی که حبینر که کمی خرای ناکرده در نتش می درجه این نموج را از حین می 01دمای 

و از . دهننر  ورده را حه من منی ندهنر اما از سه راه این فر ها یک فرنورده حه من می این. سوزم خودم دارم در نتش می

حق  ین الیقین دارد، عو هر که . علم الیقین دارد عین الیقین هم داردگفتنر که فکر نکنیر هر کمی که  این نظر می

، یا زنرگی پس از منرگ  ب حه همین ترتیب در حاب وجود خراوخ. اش یک چیز حود حا اینکه فرنورده ،الیقین هم دارد

مرگ وجنود   زنرگی پس از  تواننر معتقر حاشنر که خرا وجود دارد، می سههر  ،یک فیلموف، یک عارف و یک متعبر

فیلمنوف  . عارف قائل حه وجود خراستشان  حقیه. هاست مترین یکی از این. شونر مترین نمیها  ی این همهولی . دارد

 . قائل حه وجود داست و حه همین ترتیب

فکر و امثال ایشان  حرن، خود الوین پلانتینگا نقایان یعنی خود ریچارد سوئین  اما نکته دوم که حتی حرای خود این

این شر  ،ی درشت را وقتی در نن حا کتاب مقرس وفاق داشته حاشنر، دیگر کار تمام است کننر که دو سه تا گزاره یم

 "زنرگی پنس از منرگ وجنود دارد   "حه .  قائلم "خرا وجود دارد"حله من هم فرض کنیر یک فیلموفم که حه . دینرار

اگر حخنواهم متعبنر   . "حان دارد تا دروازه 01جهنم "متم که ، قائل نی"عشر  علیها تمعه"اما من قائل نیمتم که . قائلم

فکر کردی تا  گویم حه زحان حال و قال،  تو من حه پلانتیگا می. را هم قبول داشته حاشم "عشر  علیها تمعه"حاشم، حایر 
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ممنیثی همنتی    "فیلموف"تو اگر . ؟اثبات وجود خرا کردی و تا اثبات زنرگی پس از مرگ کردی، شری ممیثی

خوریم حه  گوییر نان و شراحی را که در عشای رحانی می شما می. حایر تبرل جوهری در عشای رحانی را هم اثبات کنی

 تنو . شنود  جمم عیمی و شراحش هم تبریل حه خون عیمی میحه مثض اینکه از گلویمان پایین رفت، نانش تبریل 

چهار تا قضییه همین که نر نک ها فکر می این. ات کنتثلی  را اثب (گویی که هم فیلموفی و هم دینرار اگر راست می)

 ،شنر اثبنات  ، یعنی زنرگی پس از مرگ، نثوه اختیار حرای ندمی و نظام اخلاقنی جهنان   شمته رفته و پاک و پاکیزه

 . دیگر همه را قبول داری

که منن فکنر    این حا وجود) ،عقلی کردی  تو فکر نکن تا اثبات وجود خرا حه شیوه. گویم من حه روشنفکر دینی می

اثبات . ولی سلمنا که اثبات کردی، تو حایر اثبات وجود جن هم حکنی( شود اثبات کرد کنم حه شیوه عقلی هم نمی می

تنو حاینر سنر ین جوج و     . اثبات نبوت پیامبران را هم حکننی . اثبات وجود ملائکه را هم حکنی. وجود شیطان هم حکنی

. حعر حگو که من مترینم ،ها را اثبات حکن این. کهف را هم قبول داشته حاشی تو حایر اصثاب. م جوج را هم اثبات کنی

متنرین  . نن وقت متنرینی  ،تو کروم مترینی؟ تو فکر کردی که چهار تا قضییه شمته و رفته و تمیز را اثبات کردی

 . این کتاب مقرس را قبول دارمهم   کمی است که حگویر من

هایم خنواهم   در حث  حعرا که نن حرف دیگری است. تفمیر دیگری حاشر حله ممکن است که تفمیرم متفاوت از

هنم  تو اصنثاب کهنف را   . تو جن را هم حایر قبول حکنی. اما حالاخره تو حایر کتاب مقرس را قبول داشته حاشی. گفت

. ا قبنول حکننی  امر خرا حه احراهیم که سر پمنرت را حبنر ر   تو حایر. را قبول کنی تو حایر هفت نسمان. حایر قبول کنی

تو فکر کردی چهار تا قضییه شمته . کشته شرن نن جوان حه دست عبر صالح یعنی خضر را استرلال حرایش حیاوری

حا اینکه من معتقرم نن چهار تا قضییه پناک و پناکیزه    کردی دیگر کار تمام شر؟و رفته و پاک و پاکیزه را استرلال 

تو صرف اینکه در چنر  ؟کنی حقیه را چه کار می. سلمنا که وجود دارد حالا. هم استرلال عقلی حه سودش وجود نرارد

انر یا متعبری حه ننچنه   ها گفته دهر که مؤمنی حه ننچه که نن گزاره حا نورنرگان ادیان و مذاهب مشترکی، نشان نمی

 . دهر انر، این را نشان نمی که ننها گفته

رفتنر حنا   ها که می این. زدم ها سینه نمی چ وقت زیر حیرق اینمن هی. من همان وقت که پلانتینگا نمره حود ایران

ها گفتم که حه ایشان حگوییر کنه   کردنر حه این شان را این طرف و نن طرف منتشر می گرفتنر و عکس وی عکس می

 . کنی؟ چرا نمی. سازی حکنی تبرل جوهری در عشای رحانی را هم حایر عقلانی

گویم پلانتینگا تو وقتی ممیثی همتی که حتوانی تثلی  را هم  من می. م قبول کنمتوان ها را من نمی حناحراین این

 از حایر حگویی که فیلموفی همتم که چنر تا وگرنه. توانی حگویی من فیلموف همتم نن وقت می. عقلانی سازی حکنی

اش را قبول دارم،  که نه همهیا اگر گفتی . همین و حس. های کتاب مقرس است هایی که حه ننها قائلم عین گزاره گزاره

که در کتاب مقنرس   را های عجیب و غریبی حایر تمام این گزاره. این ادعا را حکنیتوانی  حا اثبات دو سه تا گزاره نمی

هنم  نن را تمام مثتوای حایر  تو، پس شما کتاب عهر عتیق را هم قبول داریر. اثبات کنیشما ممیثیان نمره است، 

قبول کنی و تو داستان داود را ول کنی که حه امر یوشع خورشیر در نسمان فلان شر و تو حایر تو حایر قب. قبول کنی

 . قبول کنیداستان سلیمان را حایر 

اندکشه ششما وقتشی     دکتر ی دالکریم سروش در نقد دیشدگاه ششما گفتشه   : نیکویی

خواهیشد خطشی بکششید بشین      گویید گوهر دین یا دینداری تع د اسش ، مشی   می

ششما در تمشا    . کششی تقری شا نشاممکن اسش      و یقرنی ، اما این خطیرصه دین 

های دیگر مانند یلم، فلسشفه و  اهشای دیگشر متلشوطی از تع شد و تعقشل        یرصه
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ما یک ننین نیشبی کشه یشک  شا خشالد تع شد باششد و یشک  شا          . بینید را می

یعنی هم در یالم یلشم و هشم در یشالم فلسشفه، هشم در       خالد یقرنی ، نداریم، 

ایششان  . م دین و دینداری در همشه اینهشا متلشوطی از تع شد و تعقشل اسش       یال

کشه دیشن تع شدی     اند کشه مشدیای ششما م نشی بشر ایشن       این اشکال را هم گرفته

کردنشد؟ آنهشا    کشار مشی   پس ایشن همشه متکلمشین نشه    . اس ، حرن غری ی اس 

هشای متکلمشان را ق شول نداششته      ممکن اس  شما اسشتدلال . کردند استدلال می

یعنشی حتشی اگشر در    . ید، ولی آنها فرآیندشان فراینشد یقرنشی بشوده اسش     باش

ایشن در  . انشد  هشا متع شد بشوده    توانیم بگوییم که ایشن  کردند نمی استدلال خطا می

تشرین فشرآورده    انشد کشه خشوب، آبجکتیشو     اما در یالم یلم هشم گفتشه  . یالم دین

. تشر اسش    یقل همین یلم  دید اس  که حتی از فلسفه تقلیلشی هشم تقلیلشی   

هشم حقیقش  اسش     . هم تع د داریم هم تعقشل داریشم  . ما در آنجا هم تع د داریم

انشد بشه مفهشو  یلشم      آقای سروش اشاره کشرده . یک متلوطی اس . و هم خرافه

گیشرد، از همشان اول در حشال     تع دی، که نه بسا یک یشالمی دانششی را فرامشی   

ارش پشی   آموختن اس  و فقط هشم کشارش تع شد اسش  و بشه ایشن ششکل کش        

گشوییم ششتد متع شد و     گوییم یالم یلشو  تجربشی، نمشی    رود و ما به این می می

کنیشد، روی در واقعیش     طور خرصه خط مرزی کشه ششما داریشد ترسشیم مشی      به

هشای دیشن و فلسشفه و یقشل گذاششتن        ندارد و فر  و فار  ست ری بشین یرصشه  

 . خواستم یک توضیقی بفرمایید می. یک مقدار مشکل اس 

اننر حنه متکلمنان و     در جهنت اول کنه اشناره کنرده    . خوب، در هر دو جهتش من اشکال دارم: ی ملکیانمصطف

حله فرق استرلال الاهیاتی یا کلامی حنا اسنترلال فلمنفی در اینن     . کردنر ها استرلال می انر که این دانان و گفته الهی

و حعر شخص حه زرادخانه فکری و علمی خنود  است که در استرلال الاهیاتی و کلامی، مرعا  اول پذیرفته شره است 

این غینر از  .  کشر که همان مرعای قبلا پذیرفته شره را اثبات کنر کنر و مواد و مصالثی از نن حیرون می رجو  می

حث  فلمفی است که اگر شما واقعا فیلموف حاشیر، و از شما در نغاز کار حپرسنر کنه النف ب اسنت ینا ب نیمنت،      

گوینر الف ب است، کرام است و ادله کمنانی کنه    حایر حروم حبینم که ادله کمانی که می. دانم نمیگوییر که فعلا  می

. شنوم  تر یافتم حه نتیج  نن ادله ملتزم می هرکرام از این دو دسته از ادله را قوی. گوینر الف ب نیمت، کرام است می

ننهنا اول  . کنننر، سنیر نزاد فکنری نیمنت     منی ولی ننچنه متکلمنان   . حه تعبیری دیگر عقلانیت، سیر نزاد  فکر است

« خنرا وجنود دارد  »دانر که از  یعنی یک متکلم ممیثی یا یهودی یا مملمان، اول می. انر مرعایشان را تعیین کرده

« خرا وجنود دارد »کنر، و هرچه را که متناسب و مماعر حا  اش رجو  می حعر حه زرادخانه فکری. خواهر دفا  کنر می

این استرلال، استرلال نیمت،  . کنر حر وجود خرا دهر و حه نظر خودش استرلال می کشر و سامان می دیر، حیرون می

 .کنی، حایر مرعا را از اول تعیین نکنی که چیمت اگر استرلال می. تراشی است، یعنی حه اصطلاح استرلال است دلیل

له یک متکلم مملمان را از او گرفتیر، او دست از گویم که اگر شما هم  اد گویم، از اینجا می حالا از کجا این را می

ام داشتم، ادل  وافی حنه مقصنود و منوفقی     ای که من حه سود مرعیات دینی گویر ادله نهایتش می. دارد دینش حرنمی

اگر استرلالش را از او گرفتیر، دست از منرعایش     درست است؟ اما یک فیملوف از نن رو که فیلموف است،. نبودنر

ای را که شما حرای اثبات  کنم اگر من ادله همین الان خطاب حه دکتر سروش که این را فرمودنر، عرض می. اردد حرمی

وجود خرا و اثبات زنرگی پس از مرگ و اثبات نبوت عامه و اثبات نبوت پیامبر اسلام دارینر، از شنما گنرفتم، شنما     
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گوییر کنه پنس معلنوم     داریر؟ یا نهایتش این را حه من می یدیگر از نن لثظه حه حعر التزام و تقیرتان از اسلام را حرم

از   دان، این است که وقتی دلیلت که تو فیلموفی یا الهی شود که ادل  من وافقی حه مقصود نبوده است؟ علامت این می

من تنا الان معتقنر   ! گویر عجب یک فیلموف وقتی دلیلش از دستش گرفته شر می. کنی دستت گرفته شر، چه می

ینا  . تر است، من دیگر حه وجود خرا معتقر نیمتم حینم ادله نافیان وجود خرا قوی دم حه وجود خرا، اما الان که میحو

! عجب: گویر کنر،  این است که می دان نهایت کاری که می اما یک الهی. ام یا اصلا معتقرم حه عرم وجود خرا لاادری

که دارم وافی حه مقصود نیمت، حایر حروم حه دنبال ادل  دیگری که ای   پس حرای مرعیات دینی که من داشتم این ادله

من یک حار دیگر گفته حودم که فرض کنیر اگر کمی ادله اثبات وجود خرا را از نقنای دکتنر   . یک جوری اثبات کنم

ام ینا   گوینر خب پس من حعر از این یا معتقر حه وجود خرا نیمتم ینا لاادری  سروش گرفت، اگر فیلموف حاشنر، می

شود که این ادله وافی حه مقصود نبوده است،  اما اگر گفتنر که پس معلوم می. شوم حه عرم وجود خرا اصلا معتقر می

حایر حگوینر هنوز حه نن سخنی که . ام تواننر حگوینر که من فیلموف همتم حلکه حایر حگوینر متکلم در این صورت نمی

متلکم از نن رو که منتکلم اسنت، نهاینت کنارش حنه اینجنا       . ناتمام است انر ولی خب دلیلم قرنن گفته، تعبر ورزیره

داننیم کنه    دانیم که چگونه قیامت وجود دارد، ولی می گویر نمی می.  «الکیفیه مجهوله و المؤال حرعت»رسر که  می

 . وجود دارد

ن منرعا کنه تعنراد    گویم حمیار خوب همین الان نقای دکتر سنروش حنرای این    می. تر حگویم حگذاریر از نن واحح

حنرای  . خوب دلینل اقامنه کنننر   . گوینر ما دلیل داریم ایشان که می. تاست، دلیل اقامه کننر حانان جهنم نوزده دروازه

حنر نبنوت   . حر وجود ملائکه دلیل اقامنه کنینر  . کنم من همین الان مطالبه دلیل می. وجود شیطان دلیل اقامه کننر

تان تضعیف شر، اگر فیلموف حاشیر و عقلانی، حایر  ر شما دلیل اقامه نکردیر یا دلیلاگ.  پیامبر اسلام دلیل اقامه کنیر

 . دست از خود مرعا حرداریر

کشم بایشد موضشع لاادری     هرنند ممکن اس  رد هم نکنید، ولشی دسش   : نیکویی

 . بگیرید

وانیر دلیل اقامه کنیر، یا ت اش نمی البته اگر نن مرعیاتی که حه نفع. اش لاادری است کم حله دست: مصطفی ملکیان

تان حعیف است، اگر خردستیز یا خردگریزِ مرجوح حاشنر که اصلا حایر دست از مرعا حرداریر و حه نقیض منرعا   دلیل

ولنی حنالا فنرض کننیم کنه      . حایر حه نقیض منرعا معتقنر حاشنیر   . گری هم معنا نرارد در اینجا لاادری. روی حیاوریر

گوییم ما  اما اگر گفتنر که ما نهایتش می. اشنر، نهایتش این است که لاادری حشویرخردستیز یا خردگریز مرجوح نب

گویم فرق فیلموف و متکلم  عبرالله پیامبر خراست، من می دانیم ولی هنوز هم معتقریم که مثمرحن جواحش را نمی

 . شود جا نشکار می در همین

در علنم جرینر منا دو تنا     . زرگ در اینجا وجود دارددو تا خطای ح. اما یک چیز دیگری گفتنر در حاب علم جریر

شکی نرارد که در علم اساساً، . یک پریره البته رجو  حه متخصص است. کرام تعبر نیمت پریره دیگر داریم که هیچ

تان نیاز حنه تعمینر    تان وقتی اتومبیل شما در زنرگی عادی. در زنرگی عادی هم وجود دارد. رجو  حه متخصص داریم

کنیر و  اگر او چکش را حرداشت و زد حه اتومبینل، شنما هنیچ     حه یک مهنرس مکانیک یا تکنمین مراجعه می  دارد،

کنینر و حنه    تار رجو  می رویر حه استاد سه یا وقتی که شما می. دانیر کنیر، چون او را متخصص می اعتراحی هم نمی

گویننر   این را می. پذیریر خوب شما سخنش را می تا را اینجور حگیر در دستت و اینجور زخمه حزن، گویر سه شما می

 دارد وجنود  هم حازار و کوچه مردم ما عرف در و دارد وجود حشری علوم عالمان هم  عرف در رجو  حه متخصص، که
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 07-01من نزدیک حه . اما رجو  حه متخصص غیر از تعبر است. کنیم  می رجو  اش متخصص حه چیزی هر حرای که

ها حا کینان داشنتم    ای که نن سال ه سه تا تفاوت میان این دو وجود دارد و این در  نن مصاحبهام ک سال پیش گفته

گوینر ما روحانیون متخصصان علنوم دیننی    گویم که همیشه می این را خطاب حه نخونرها هم می.  چاپ شره است

ین معنا که من الان گفنتم  گوییم که شما متخصص علوم دینی حه ا می. شنوی داشته حاشیر همتیم، پس از ما حرف

یکی اینکنه  . کنیر، سه تا چیز مورد توجه است وقتی شما رجو  حه متخصص می. خواهیر شما از ما تعبر می. نیمتیر

پذیرینر، حنه سنه     تار را در دستت حگیر و اینجوری زخمه حزن، و شما منی  گویر اینجوری سه وقتی استاد موسیقی می

تا، صرتا یا هزارتنا ندم از   تا، حیمت یک جهت این است که این نقا ده.  ود داردجهت در این پذیرش شما عقلانیت وج

گوینر، سنخن    که نن سخنی که می ها قرینه و شاهری همتنر حر این نن. انر التثصیل موسیقی شره زیر دستش فارغ

نکته دوم . انر ی شرهتارنواز قاحل دانیر که پنج شش تا از رفقایتان از زیر دست ایشان سه چون می. یک متخصص است

ونکته سوم این است کنه  . گوینر که حله ایشان صلاحیت ترریس و تعلیم را دارد این است که همکاران ایشان هم می

حینینر کنه صنرایی حنه نن      شما هر جور دیگر هم سه تا را در دست حگیریر و هر جور دیگر زخمه حزنیر، خودتان می

 . نیر تار حیرون نمی خوشی از سه

انر، خودشنان   یکی اینکه ما حرانیم ننهایی که از زیر دست او حیرون نمره. کنر ه تا یک ندم را متخصص میاین س

های دیگر را طی کنیم ولی حنه   دوم اینکه همکارانی تصریق کننر و سوم هم اینکه ما راه. دانان حزرگی شرنر موسیقی

توانیم حگوییم رجنو  حنه متخصنص     کنیر، نمی رجو  میگذاران ادیان و مذاهب  اما وقتی شما حه حنیان. نتیجه نرسیم

ها چه کامیاحی یا موفقیتی  انر، این التثصیلان این مکتب هایی که فارغ توانیم حفهمیم که این چون اولا ما نمی. ایر کرده

اهنل  شود کنه اینهنا    شناختی حاشر و حگوینر که پس از مرگ معلوم می چرا؟ چون تا وقتی فرجام. انر حه دست نورده

کنه   دوم اینن . توانیم حفهمیم که کنی موفنق حنوده و کنی نناموفق حنوده اسنت        انر، ما نمی انر و ننها اهل هلاک نجات

مثمر حودا را . کنر حودا مثمر را تاییر نمی. کننر کرام همکاران خودشان را تاییر نمی حنیانگذاران ادیان و مذاهب هیچ

کننر که حله منا ایشنان را تایینر و تصنریق      ه همکار خود را تاییر میتا استاد موسیقی ک 01حرخلاف . کنر تاییر نمی

. کننر چون مرعیاتشان حا هم ناسازگار است اما ننها تصریق نمی. انر کنیم که ایشان استاد این فن کنیم گواهی می می

هنا   کننر، این را رد میننها معاد . مثمر حه معاد قائل است،  حودا حه تناسخ قائل است، نیین هنرو حه تناسخ قائل است

مثنل  . مطلقا حه خرای متشخص قائنل نیمنت  . شان اصلا حه خرای متشخص قائل نیمت یکی. کننر تناسخ را رد می

همیشه همریگر را رد . تواننر همریگر را تاییر کننر اینها نمی. هایی از نیین هنرو و کل نیین حودا و کل نیین دائو فرقه

هایی حا هم دارد، مرعیات همریگر را  نیر یک شباهت ادیان غرحی هم که حه نظر میحتی در سنتهای دینی . کننر می

توحینری را کنه حنیانگنذار اسنلام     . تثلیثی را که در ممیثیت وجود دارد، حنیانگذار اسلام قبول نراشت. قبول نرارنر

را زدینم،   هرجوری موسنیقی  گوییر ما شما می: اما نکته سوم. این هم نکته دوم. قبول داشت، ممیثیان قبول نرارنر

هم درمورد حینانگذاران ادینان و منذاهب وجنود      این. گفت از نن حیرون نیامر دیریم که نن صرایی که استادمان می

ها نن  شنوی از مثمر حن عبرالله نراشتنر، نن ام که کمانی که حرف های دیگر زنرگی را هم دیره چرا؟ من راه. نرارد

ها وقتی نلت موسیقی را یک جور دیگر  ها ناموفق حودنر، این و ما نریریم که کمی حگویر اینها را در پیش گرفتنر  راه

 .اصلا و احرا اینجور وجود نرارد. دستشان گرفتنر، صرای خوش از نن حیرون نیامر

شنما وقتنی در فیزینک، فعنلا سنخن      . اگر این سه تا شرط را ما جایی داشته حاشیم، رجو  حه متخصص دارینم  

ایر که حتوانیر خودتان اجتهادا سخن او را حپذیریر، اینن   پذیریر، حا اینکه هنوز حه نن مرتب  والا نرسیره ن را میننشتای

دانینر کنه    حینینر کنه چنه فیزیکنرانان حزرگنی همنتنر، منی        پرودگان  ننشتاین را می دست. حینیر سه تا را در او می



 07 اول بخش - منتقدان های پرسش از ای پاره به ملکیان مصطفی استاد های سخاپ                                         

neeloofar.org      
 @neeloofaran 

حینیر که اگر حرف ننشتاین را نخواهینر   و می. ان حزرگی استد دانان دیگر هم قبول دارنر که ننشتیان فیزیک فیزیک

تنان، اگنر ینک     اگر مکانیک اتومبینل . این در یک مکانیک اتومبیل هم همت. شویر حپذیریر حه توالی فاسر دچار می

جراح، هر عمل جراحی که کرده حه فوت نن حیمار منجر شره حاشر، یعنی نتیج  کارش را حبینیر که نناموفق اسنت،   

شما جان خود و هممر و فرزننرانتان را در  . کنم انر و من دارم رجو  حه متخصص می گوییر که ایشان متخصص ینم

تا ناموفق حوده  پنج. تا موق حوده است 19اش  گذاریر، حه دلیل اینکه اولاً از هر صر تا عمل جراحی اختیا یک جراح می

اگر یک جراحی . کننر که ایشان جراح است دیگر تاییر میهای  حعر هم جراح. حینیر پس فرنورده کارش را می. است

فرض کنیر یک کمی نمر و گفت منن جنراح مغنز و اعصناب     . کنیر را یک جراح دیگر ت ییر نکرد، حه او اعتماد نمی

وقنت سنریع خودتنان و حنرنتان را در      اگر هیچ پزشک و جراحی تاییر نکنر که ایشان جراح است، شما هنیچ . همتم

  ایر کنه جراحنی   ایر که ناموفق حوده، ولی دیره های دیگری کرده سوم هم اینکه شما جراحی. دهیر ار نمیاختیار او قر

 .. ایشان موفق است

اما وقتی ما . دانم، چون این سه تا شرط در نن وجود دارد ی تعبر نمی حناحراین من رجو  حه متخصص را از مقوله

اینم و از اینن نظنر     شرط را نراریم که حگوییم این سه تا شرط را فهمیرهاین سه تا  کنیم حه حودا، حه عیمی،  رجو  می

 . رجو  ما حه عیمی و حودا هم رجو  حه متخصص است

ما نمبت حه اصول موحوعه، اصول . یک چیز دوم هم در این حین وجود دارد که حا تعبر فرق دارد و نن ایمان است

گفنت شنایر کنل عنالم      یعنی الان من و شما در حراحر حارکلی که می. نوریم، نه تعبر متعارفه، اصول حریهی ایمان می

الان منن وجنود شنما را    . کنیم که گویی اینجور اسنت  های وهن من و شما حاشر، چنان زنرگی نمی خارج حرساخته

گویم اگر وهن من هم از میان حرورد، ادراکات وهننی   می. دانم ممتقل از وهن و ادراکات وهنی و حاورهای خودم می

یعنی منن  . من هم از میان حرونر، حاورهای من هم درحاره ایشان عوض حشونر، ایشان سر جای خودشان حاقی همتنر

حمنا هننوز    حا این اینکه چنه . دانم ممتقل می. دانم شما را ممتقل از وهن، ادراکات وهنی و حاورهای وهنی خودم می

شان جهنان   توانم حگویم که همه ان روی زمین تقریبا میاین هفت میلیارد انم. هیچ دلیلی در رد حرف حارکلی  نرارم

ام  و من حارها گفته. اما ایمان دارنر حه این نکته. داننر خارج را ممتقل از وهن و ادراکات وهنی و حاورهای خودشان می

وجنود عنالم   ایم که ما حه  نگفته. اما این تعبر نیمت. های خردگریز مماوی همیشه جا حرای ایمان داریم که در گزاره

 . ایم نه، خودمان حه این موحع رسیره. خارج  ممتقل از وهن خودمان حاور داریم چون فلان کس گفته است

های خردستیز را حایر رد کرد  های خردپذیر را حایر قبول کرد، گزاره ام، حه مقتضای اخلاق حاور گزاره من حارها گفته

شنونر حنه خردپنذیرها و حاینر      خردگریزهای راجح که ملثق منی  :کننر های خردگریز هم سه حالت پیرا می و گزاره

اما خردگریزهای ممناوی  . شونر حه خردستیزها و حایر ردشان کرد خردگریزهای مرجوح که ملثق می. قبولشان کرد

تعبنر  . اما ایمان غیر از تعبر اسنت . نوریم ما حه خردگریزهای مماوی ایمان می. ها جای ایمان است هم داریم که این

چون خنودم حنه   . نراریم "چون فلانی گفته"نه، اینجا . معتقرم الف ب است، چون فلانی گفته الف ب است: گفت می

خردگریز مماوی معنایش این است کنه سرسنوزنی   . ام که حا یک خردگریز مماوی سر و کار دارم این موحع رسیره

رفش را قبول حکنم، خلاف عقل نظری کاری پس هر ط. اش میل حیشتر نرارد کرام از طرفین عقل نظری حه طرف هیچ

اینجنا عقنل عملنی    . چون عقل نظری کاملا ساکت است و حکمی نکرده که من خلافش عمل کرده حاشنم . ام نکرده

. کنر که نیازهای روانشناختی تو را حیشتر حرنورده می( نه صادق حران)گویر نن طرفی را تلقی کن حه عنوان صادق  می

منان حیشنتر    ممتقل از قوای ادراکی و وهن و حاورهای خودمان حرانیم، نیازهنای روانشنناختی   ما اگر جهان حیرون را

ام حنه وجنود    حنناحراین ایمنان نورده  . سنازم  شود، تا اینکه من فکر حکنم که الان شما را در وهن خودم می حرنورده می



 08 اول بخش - منتقدان های پرسش از ای پاره به ملکیان مصطفی استاد های سخاپ                                         

neeloofar.org      
 @neeloofaran 

مان جایش وقتی است که ما حا خردگریز مماوی ای. ام حه این ام، حلکه ایمان نورده اما تعبر نکرده. استقلالی عالم خارج

 . و حراحر سروکار داریم

امنا ایمنان حنا    . در علوم ما حه اصول موحوعه، اصول متعارفه و حریهیات ایمان داریم. در علوم ما البته ایمان داریم

تعبر . لانیت ناسازگار استام تعبر حا عق گفته. ام که ایمان حا عقلانیت ناسازگار است من هرگز نگفته. کنر تعبر فرق می

ما . حا عقلانیت ناسازگار است، اما نه رجو  حه متخصص حا عقلانیت ناسازگار است و نه ایمان حا عقلانیت ناساگار است

 .. در علوم رجو  حه متخصص داریم، ایمان هم داریم معمولا عالمان هر علمی حه مبادی علم خودشان ایمان دارنر

کنشیم بشه    کنشیم، نگشاه مشی    وقتی ر وخ به متتصد می شما فرمودید ما: نیکویی

حشالا ممکشن اسش  کسشی بگویشد کشه       . اند شاگردانی که در مکتا او پروده شده

بینشیم   کنیم به ششاگردان مکتشا ایشن پیشام ر، و مشی      ما در یالم دین هم نگاه می

هشای   که از دامن اسشر  و در پرتشو پیشروی از تعشالیم پیشام ر اسشر  شتصشی        

الشدین، حشافو و امثشال اینهشا بشه       و اخرقشی مثشل مولشوی، مقشی     ببرگ معنوی

نشه ششما درمشورد ششروو ر شوخ بشه متتصشد         آیا ایشن بشا آن  . اند و ود آمده

 کند؟  گفتید، مطابق  نمی

ی  ای حنا مجلنه   سال پنیش در مصناحبه   01جواب اول همان است که حرود . دو تا جواب دارم  :مصطفی ملکیان

ای که حرایشان  دانیر، حایر حبنیر نیا این حزرگی  شما درمورد حزرگانی که خودتان حزرگ میاولا. ام سروش انریشه گفته

های او؟ حلنه منن    خاطر و حه جهت تبعیتشان از حنیانگذار دین پریر نمره است یا حه جهت عرولشان از نموزه قائلیر حه

ن حزرگ ما از مفاخر همتنر، عرفنای حنزرگ   قبول دارم که شعرای ما از مفاخر ما همتنر، معماران حزرگ ما، فیلموفا

اما شعرای حزرگی که شما داریر، یعنی فردوسی، نظامی، حافظ، سنعری و خینام، اینهنا حنه     . هم از مفاخر ما همتنر

، و "الشعراء یتنبعهم الغناون  "گویر  وگرنه دینی که می. های پیامبر اسلام شاعران حزرگی شرنر قیمت عرول از نموزه

اگر کمی نمر و در شنعرورزی  . این هم در قرنن است  ،"ما علمناه الشعر و ما ینبغی له"و  "هیمونهم فی کل واد ی"

استمرار یافت و کارش حه اینجا انجامیر که فردوسی و نظامی و خیام شر، نبایر حگوییم اینن حاصنل تعنالیم پینامبر     

حله، ولی در دیننی   . معماران حزرگی داشتیماز نن طرف ما . این حاصل عرول از تعالیم پیامبر اسلام است. اسلام است

مقاحر و مماجر عظمینی کنه در جهنان      گفتنر شما حق نراریر حیشتر از یک وجب قبر را افراشته حکنیر، این که می

شنما در کجنای دینن    . اسلام درست شره است حه قیمت عرول از موازین پیامبر پریر نمره است نه حه جهت پیروی

یکنی از ننهنا   . فرماینر کفر چهار تا رکنن دارد  البلاغه می احیطالب در نهج حن علی. ییر شره حاشنرداریر که فیلموفان تا

فیلموفان حنه قیمنت تعمنق و    . و اصلا متعمق در احادی  ما حار عاطفی منفی دارد. تعمق، حه معنای کنجکاوی است

 . نشا قلت قلت و لم و لانملم گفتن شان فیلموف شرنر و حه قیمت ان  کنجکاوی

هشای مشتن مقشدا ناسشازگار      هایشان هم کشه اکثشرا بشا آمشوزه     فرآورده: نیکویی

 . اس 

البثنار شنیخ    انر و در حثارالانوار مجلمی و سفینه ای را که امام هادی حه کنری نوشته شما نامه: مصطفی ملکیان

شما اینن نامنه را حخوانینر    . دانیم کنری را حه جهت زمانی اولین فیلموف جهان اسلام می. عباس قمی نمره حخوانیر

احیطالب وقتی حا  حن علی. کردنر ورزی مخالفت می انر؟ اساسا حزرگان دین همیشه حا فلمفه  ها تاییر کرده حبینیر نیا این

دریای پرهرفنایی اسنت، حنه اینن درینا      ". گفت حثر عمیق لاتلجوا شر، می سوال قضا و قرر و جبر و اختیار مواجه می
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گویر وقتی خرا و رسولش چیزی گفتنر، ما  دینی که می. کردنر ها همیشه مخالفت می کنیر؟ این توجه می. "درنیاییر

فیلموفانی که حه وجود . ورزی سازگار نیمت کان لهم الخیره، دیگر شما جای انتخاب و اختیار نراریر، و این حا فلمفه

 .این نکته اول .نمرنر حه قیمت عرول از این تعالیم نمرنر، نه حه قیمت تبعیت از ننها

النرین   در حاب عرفای جهان اسلام که مفخر من و شما همتنر مثل مولوی و عطار نیشاحوری، حالا حگوییم مثنی 

ما یرحنی حنه   "عرحی کرام یک از نیات قرنن را تفمیری کرده است که  عرحی، اینها تعالیمشان تعالیم قرنن است؟ احن

گویر که اصلا جهننم وجنود ننرارد؟ وقتنی      عرحی نمی مگر احن. تاس "مالایرحی صاحبه"اش حه  حاشر؟ همه "صاحبه

نیا شما معتقریر کمی که معتقر است جهنم . گویر عذاب از ریشه عذب است و عذب یعنی گوارا پرسیم چرا؟ می می

گویر  کنر؟ قرنن درحاره قوم نوح می وجود نرارد و همه چیز ننجا عذب و گواراست، این دارد از تعالیم اسلام تبعیت می

گویر خطیئات از خطیئه که مفرد حاشر از خطوه  ایشان می. خاطر خطاهایشان غرق شرنر ، حه"فبما خطیئاتهم اغرقوا"

این یک غلط، حعرش هم که . خب اولا این اشتقاق کبیر است، اشتقاق صغیرشان دوتاست. نیر و خطوه یعنی گام می

ها در راه خرا گام حرداشتنر؟ نیه فقط گفته  گوییر این ما میاما چرا ش. خوب حالا فرض کنیم خطوه حاشر، یعنی گام

ها  گویر حله اما این می. ها غرق شرنر ، این"اغرقوا"گویر  را شما از کجا نوردیر؟ حعر هم نیه می« در راه خرا»این . گام

 .این نکته اولگویر؟  قرنن این را می. در دریاهای رحمت الهی غرق شرنر. "الله تعالی اغرقوا فی حثار رحمه"

نکته دوم این است که اصلا فرض کنیر که همه اینها مو حه مو تبعیت از حنیانگذار دین اسلام کرده حاشننر و حنه   

ها که از حودا تبعیت کردنر حه جای حری رسیرنر؟ مگر رامانوجا و شانکارا که از حنودا   خوب مگر نن. اینجا رسیره حاشر

همن  ادینان و     کنر؟ اگر اینن جنور حاشنر،    عرحی می ؟ شانکارا چه فرقی حا احنکردنر، حه جای حری رسیرنر تبعیت می

از نن طنرف هنم   . های ما یا دیگری نیمنتنر  هایی حه ر  هم حکشنر که هیچ کم از فرنورده تواننر فرنورده مذاهب می

 . کنر ها احماس نفرت و حیزاری نمی هایی دارد که ندم از نن هیچ دین و مذهبی نیمت که فرنورده

های تراز  ها را حه ر  حکشیم، اولا کرام یک از ادیان و مذاهب فرنورده خواهم حگویم اگر حخواهیم فرنورده یعنی می

گویر  ولی می. عرحی است عرحی کم دارد؟ که حه نظر من خیلی فراتر از احن مایمتر اکهارت چه چیزی از احن. اول نرارنر

هنای   این در حناب فنرنورده  . تر است عرحی کم کارا چه چیزش از احنشان.. هم ممیثی کاتولیک من ممیثی همتم نن

همین دین حودا که این همه حر رأفت و . های حر هم کرام دین است که فرنوردۀ حر نراشته حاشر در حاب فرنورده. نیک

اسنلام و جهنان    در جهان. انر تر حوده ایم روحانیون حودا که از هر سبعی، سبع کنر، مگر ما کم داشته شفقت ت کیر می

هنای   چون هر دیننی فنرنورده  . دهنر ها هم چیزی را فیصله نمی حناحراین فرنورده. انر الی ماشاءالله ممیثیت هم حوده

 . طور اش هم همین های منفی و فراورده. های مثبت دین دیگری کننر حا فرنورده اش رقاحت می مثبت

نظنر از اشنکال اولنم، کنه اینن در       حنا صنرف   د دارینم،  توانم حگویم که در جهان اسلام ینک شناگر   من هرگز نمی

حالا حگنذریم از اینکنه   . ترنر عرحی حزرگ واقعا از نظر من شانکارا و مایمتراکهارت از احن. های دیگر نظیر نرارد فرهنگ

.  ننراریم الله و حقناء حنالله   ما در فرهنگ اسلام فناء فنی . انر های غیر از اسلام حوده این حزرگان همه تثت ت ثیر فرهنگ

ها حرخلاف نظر کمنانی مثنل نینینان اسنمارت، کنه معتقرننر        حناحراین فراوده. انر ها را از امثال شانکارا یاد گرفته این

شان قاطعینت در   حه نظر من فرنوردها هم مثبت و هم منفی. تواننر یک مکتب را نشان حرهنر ها هم خوب می فرنرده

 . اثبات چیزی نرارنر

هشای قشرآن و سشن ، بشه      ها با زیرپشا گذاششتن آمشوزه    ید اینشما فرمود: نیکویی

ولی ممکن اس  این سشوال پشی  بیایشد کشه اصشولا اینجشا بشا        . اینجاها رسیدند

توانیشد بگوییشد کشه     های خودتشان مشی   فر  شما با پی . فهم دین سروکار داریم
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هشای دیگشر ممکشن اسش       فشر   ها متن دین را زیرپا گذاشتند و با یک پی  این

رویشم و   هشایی سشرام متشون دینشی مشی      فر  ما با پی . رن درس  ن اشداین ح

مسشلم اسش  کشه    . اندازنشد  ها سایه خود را بر فهم مشا از دیشن مشی    فر  آن پی 

ششود و بشه فهمشی     های فلسفی وارد مشتن قشرآن مشی    فر  یک فیلسون با پی 

هشایی دیگشر بشه فهشم      فشر   الدین هم با پشی   رسد و یارفی مثل مقی از آن می

هشا را   فشر   و نون یک فرد سنتی یا یشک فقیشه کشه آن پشی     . رسد گری میدی

رسشد کشه بشا فهشم      تشری مشی   های دیگری به فهشم اشاهری   فر  ندارد و با پی 

گیششری دارد، آنهششا را مششتهم بششه یششدول از  فیلسششوفان و یارفششان تفششاوت نشششم

گویشد آنهشا اگشر شتصشی  و اسشم و رسشمی بشرای         کند و می های دین می آموزه

 . اند، با زیر پا گذاشتن دین بوده اس  دس  آورده ن بهخودشا

یکی اینکه نیا حرای اینکنه منن مفمنر    . کنم که من در جواب این سوال دو نکته دارم عرض می: مصطفی ملکیان

نینا منن   . ای وجود دارد یا نرارد؟ مثال حزنم، اصلا از دین حیاییر حینرون  قرنن حه حماب حیایم یک سلمله شروط اولیه

توانم خودم را شارح نثار کانت حرانم و حعر در نثار کانت یک لغتی را حه یک معنایی حه کار حبرم کنه اینن لغنت در     می

اگر منا حگنوییم مفمنر کتناب     . زحان نلمانی مطلقا حه نن معنا حه کار نرفته است؟ یک حراقلی حایر وجود داشته حاشر

وداییم، درست است که شایر حه یک تفمیر واحر نرسنیم،  پره ح مقرس ممیثیان یا مفمر قرنن همتیم یا مفمر ومه

اما یک سلمله مترهایی وجود دارد که دیگر هم  ما حایر از نن مترها تبعیت کنیم، ولو وقتی هم حه نن مترها التزام 

ولی شرط لازم، نه کافی، حرای صثت تفمیر این است . کامل داشته حاشیم، حاز هم ممکن است حه تفمیر واحر نرسیم

توانیم در قرنن عنذاب را   ، ما نمی«عذاب یعنی گوارا»زحانی نگفته است  اگر هیچ عرب. که از یک اصولی تبعیت حکنیم

هیچ علمی . حه تعبیر دیگر حث  من این است که علم تفمیر متون، یک علم ننارشیک نیمت. حه معنای گوارا حگیریم

یک سلمله احکام و قواعر و حواحط و قنوانینی دارد کنه هنر    علم تفمیر متون هم . توانر هرج و مرج داشته حاشر نمی

عرحنی نقنل    احنن . ما نبایر مثل احن عرحی و احو منرین حاشنیم  . کمی حخواهر تفمیر کنر حایر حه این قواعر التزام حورزد

 مریر کیمت، کنه اینن   "من مریر؟"کنر که کمی از احومرین استاد من پرسیر، یا خودم پرسیرم از احومرین که  می

المرینر منن   "احومرین گفت کنه  . شود مریر و مراد و مرشر و شیخ و پیر گوینر در تصوف و عرفان گفته می  همه می

این معنایش این اسنت کنه   . ، مریر کمی است که هرچه حخواهر از قرنن حیرون حکشر"یمتخرج من القرنن ما یریر

یعنی انگار تفمیر متون، . گویا ننارشیک است  حاشر، پره یا اصلا متن کانت گویا تفمیر متون، چه قرنن حاشر، چه ومه

من حه نظرم اینجور نیمنت، هنیچ   . توانر حیرون حکشر هرکمی هرچه دلش خواست می. ای نرارد هیچ قاعره و حاحطه

ای  و حناحطه   توانر حپذیرد که ما یک علمی حه نام هرمنوتیک و تفمیر متون داشته حاشیم و این هیچ قاعره عقلی نمی

تو را حه . اگر اینجور است حایر حگوییم هرمنوتیک یک چیز ووقی و استثمانی است. این دیگر علم نشر. ته حاشرنراش

گویم هیچ عقنل سنلیمی    من می. خواهر از متون حیرون حکش  گوینر حرو هرچه دلت می انر می امان خودت رها کرده

حنناحراین ینک   . ر تفمیر زحان نلمانی را رعایت نکننم پذیرد که من یک متنی را از کانت تفمیر کنم و در نن قواع نمی

منا حراسناس نن   . عرحی خلاف است گوییم که سخن احن و ما داریم حراساس نن حواحط می. خواهر سلمله قواعری می

ا گوییر که نه صرف عرحی و نه نثو عرحی ر حله اگر شما می. الله و حقاء حالله نراریم گوییم که در قرنن فناء فی حواحط می

کرام را احتیاجی نیمت که ندم رعایت کنر و حنا   اللغه را، نه علوم حلاغی را هیچ ندم حایر رعایت کنر، نه لغت را، نه فقه

شنود هنر    گویر که منی  ولی ظاهرا هیچ عاقلی نمی. توانر مفمر قرنن حاشر، نن وقت حق حا شماست این همه ندم می
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. اللغه نن تفمیر کنرد  و معانی و حلاغ و حریع نن زحان، و  لغت و فقه متنی را حرون صرف زحان نن متن و نثو نن زحان،

ها در حاب حرخی از قواعنر و احکنام هرمننوتیکی اخنتلاف      حله البته یک چیز همت و نن اینکه در میان هرمنوتیمت

گنوییم   همتنر؟ چنرا حنه همنه منی     ها همه حه یک رأی قائل مگر نن  دانان هم همت، این درمورد فیزیک. وجود دارد

حه دلیل اینکه یک کانتکمت عظیم مشترکی را همه قبنول  . دانان حا هم اختلاف دارنر گوییم فیزیک دان و می فیزیک

ها هم حا هم اختلافاتی دارنر اما حعر از نن است که ینک   هرمنوتیمت. دارنر، ولی در حواشی یک اختلافاتی هم دارنر

امنا  . گوییم هرمنوتیمنت  شان می انر و حه اعتبار این حه همه پذیرفتهشان  حخش عظیمی از این احکام و قواعر را همه

نن وقنت  . اللغنه زحنان   اینکه عذاب را حشود حه معنای گوارا گرفت، این یعنی زیر پا گذاشتن صرف و نثو و لغت و فقه

تنوانم   ین نمنی توانیم حگوییم شما مفمر کتاحی همتیر که حه زحان عرحی نوشته یا القاء شنره اسنت؟ حنناحرا    چطور می

توانم حپذیرم که اگر من و شما همه قواعر تفمیری را هم رعایت کنیم، حاز ممکن است از یک نینه دو   حله می. حپذیرم

گفتم رعایت قواعر هرمنوتیک شرط لازم صثت تفمیر اسنت، ولنی شنرط     از این نظر حود که می. معنا استیاد کنیم

کنیم، اخنتلاف نظرهایمنان در حناب تفمنیر کنم       فمیری را رعایت میحناحراین وقتی من و شما قواعر ت. کافی نیمت

دهنر و منن    رسر، حاز ممکن است حا رعایت تمام قواعر شما حگوییر این نیه این معنا را می شود، ولی حه صفر نمی می

الله یعنی  که حقیهرا ما هردو حایر قبول کنیم  "الله خیر لکم  حقیه"یعنی . نیر حگویم که نه یک معنای دیگری از نن حرمی

اش عرول نکرده حاشیم و حعر حالا در حاب اینکه این  که از عرحی. گذارد ، ننچه خرا حرای شما حاقی می"مایبق الله لکم"

یکی ممکن است حگویر ما یبق الله لکنم  . الله لکم، چیمت، ممکن است من و شما حا هم اختلاف داشته حاشیم مایبق

گذارد و  فروشی نکنیر، خرا حرای شما چیزی حاقی می فروشی و گران رحا نخوریر و کمدر مباح  اقتصادی است، یعنی 

شود  ولی حالاخره مایبق الله لکم را نمی. الله یعنی امام زمان مورد عقیرۀ شیعیان است یکی هم ممکن است حگویر حقیه

اما کمی . گذارد کنر یا حاقی می حقاء مییعنی ننچه خرا حرای شما ا. مفعول است  "حقیه"الله حیرون کشیر، چون  از حقیه

مانره و ننچه حه جاگذاشته شره است، نیمت، و یک معننای دیگنری از نن کنرد،     نمر و گفت که حقیه حه معنای حاقی

حنالا اینکنه اینن    . کتاب را در قرنن هر کمی حایر حه معنای نوشته حگینرد .  کنیر گوییم که شما اصلا تفمیر نمی می

شود کتاب را حه معنای کتری  توانر حین من و شما اختلاف ایجاد کنر، اما نمی ای است، این  می شتهنوشته چه نو  نو

اللغوی،  فقه ،  پس یک حراقلی را حایر رعایت کنیم، حراقل قواعر صرفی نثوی لغوی. و قوری و میز و صنرلی حگیریم

و اگر رعایت حشونر، حازهم اختلاف نظرها در حمیاری حیان، حریع، علوم حلاغی، اینها دیگر حراقل حایر رعایت حشونر، ول

در . کنننر  انر که مقرار این که مفمرانش حه وفاق حرسنر، فرق می اصلا متون اینجوری. از موارد چه حما حه صفر نرسر

حعر در تفمیر متون علوم تجرحی طبیعی . نیر تفمیر کتب علوم منطقی و ریاحی اختلاف نظر از همه کمتر پیش می

حعر علوم تاریخی در رتبه . نیر در علوم تجرحی انمانی در رتبه حعر اختلاف کمتر پیش می. نیر لاف کمتر پیش میاخت

یعنی مینزان  . علوم دینی و مذهب از همه حیشتر است. علوم فلمفی در رتب  حعرتر، علوم عرفانی حاز رتبه حعرتر. حعری

یک متن ریاحی را . نیر در علوم متفاوت، متفاوت است اختلاف نظری که حین شارحان و مفمران یک متن پیش می

 . اما در علوم دینی و مذهبی این طور نیمت. تواننر حه دو صورت تفمیر کننر دان تقریبا نمی دو تا ریاحی
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